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به سبب جوانی‌ات، از وسوسه‌ها و دام‌ها برحذر 
باش؛ و بالاتر از همه، مواظب باش که در استفاده 
از دارایی‌ات خویشتندار باشی و به جماعت نیکو 

یتن  وصل شوی، اگرچه ممکن است به تو لقب پیور
را بدهند و مسخره‌ات کنند، اما اهمیتی نده، بلکه 
شاد و خوشحال باش، زیرا کسانی ‌که مورد تمسخر 
و تحقیر این دنیای بی‌خدا و عبث قرار می‌گیرند 
یتن یا افراطی داده می‌شود، تو  و به آنها لقب پیور
را در جمع خود می‌پذیرند. همچنین باید بگویم، 

وقتی در این نقطه از زندگی قرار دارم، همان‌طور که 
مرا می‌بینی، زیر آسمان؛ روحم با هیچ‌ چیزی آرام 
نمی‌گیرد، به ‌جز کسانی که به آنها لقب مذهبی 

می‌دهند. آنها افرادی هستند که می‌توانند در زمان 
مناسب روح خسته‌ را التیام بخشند و من با تجربه 

این را یافته‌ام...

آخرین سخنان آسمانی پیش از رحلت باشکوه جان، 
مباشر کُنت در کِنمور





یادداشت ناشر
معرفی پیوریتن‌ها

یتن‌هــا، اعضــای جنبــش اصلاحــات مذهبــی، معــروف  پیور
یتنیــزمِ بودنــد کــه در اواخــر قرن شــانزدهم، هم‌راســتا با  بــه پیور
پــا، در کلیســای انگلســتان بــه  جنبــش اصلاحــات در کل ارو
کثریت کالوینیســت‌ بودند، باور  یتن‌ها کــه ا وجــود آمدنــد. پیور
داشتند که کلیسای انگلستان بسیار شبیه کلیسای کاتولیک 
یشــه در کتــاب  رومــی اســت و بایــد از مراســم و اعمالــی کــه ر
مقــدس ندارنــد، اصــاح شــود. به همیــن دلیل در ســال ۱۶۶۲ 
پارلمان انگلســتان حکم معروفی به نام »قانون یکپارچگی«1 را 
بــرای کنترل کلیســاها وضع کرد، طبق این حکم همۀ شــبانان 

Act of Uniformity .1؛ قانونی که در ســال ۱۶۶۲ توســط پارلمان انگلستان 
وضع شــد تا فعالیت همۀ کلیســاها همان‌طور باشد که کلیسای انگلستان 

ترجیح می‌دهد. 



بــرای ادامــۀ خدمــت باید آن را امضــا می‌کردند. بر اســاس این 
قانــون، همــۀ کلیســاها ملــزم بــه اجرای مراســم کلیســایی خود  
بــه یک شــکل و آن‌طور که کلیســای انگلســتان دیکته می‌کرد 
یتــن ایــن حکــم را امضــا نکردند و  بودنــد. حــدود دو هــزار پیور
همیــن باعث شــد تا از منصب کلیســایی خود اخراج شــوند. 

این واقعه معروف به »اخراج بزرگ«1 است.
یتن‌هــا عالمانــی بســیار جــدی و مصمم بودند کــه باور  پیور
یت  داشــتند بــرای اجرای این اصلاحــات از طرف خــدا مامور
دارند. به قول جان میلتون، شاعر و نویسندۀ معروف انگلیسی: 

یتن‌ها اصلاح‎کنندۀ اصلاحگران بودند.« »پیور
یتن‌ها باورهای اشتباهی وجود دارد و سعی شده  دربارۀ پیور
یک، خشــن و عبوس ارائه شــود، اما در  کــه از آنهــا تصویــری تار
یتن‌ها افرادی بســیار تحصیل‌کرده، خوش‌پوش،  واقعیــت پیور

شاد، متشخص و دانا بودند.
یتنیــزمِ بــه خاطــر فشــارها و جفاهــای بیــش از  متاســفانه پیور
یتن‌ها را می‌تــوان بین ۱۵۳۰  حــد، خیلــی دوام نداشــت. دورۀ پیور
تــا ۱۶۶۰ میــادی در نظر گرفــت. زندگی‌نامه‌ها و نوشــته‌های آنها 
یخ  کی از آن اســت که این افراد، حقیقتا گروهی خاص در تار حا
مســیحیت بوده‌انــد. آنهــا بــه معنــای واقعــی، مســیحیان بالغــی 
بودنــد کــه برخلاف مســیحیت عصر مــا به دنبال شــهرت، مقام، 

یتن به دلیل مخالفت و امضا نکردن  n؛ حدود دو هزار پیور Great Ejection .1
»قانون یکپارچگی« از کلیسا اخراج شدند.
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ی نبودنــد. آنها به‌راســتی ابرانســان‌ و  پــول، موفقیــت و خودمحــور
قهرمانان ایمان مســیحی بودند. انســان‌های بزرگی که به‌درســتی 
خــدای بزرگــی را خدمــت می‌کردنــد. آنهــا فقــط شــنوندگان کلام 
نبودنــد، بلکــه فــارغ از چالش‌هــا و جفاهــا، عمل‌کننــدگان کلام 
ی و جدیــت نســبت بــه کتــاب مقــدس، الهیــات  بودنــد. وفــادار
ی، قداســت و جلال خدا، از برجســته‌ترین و  عهــد، مســیح‌محور

یتن‌ها می‌باشد. کیدات پیور بنیادی‌ترین تا
بــردی و عمیــق  کار یتن‌هــا بســیار  موعظــات و تعالیــم پیور
هســتند و مســیحیان قرن بیست‌و‌یکم از این تعالیم می‌توانند 
بهــرۀ فراوانــی ببرنــد. بــه قــول ســینکلِر فِرگوسِــن1: »مطالعــۀ آثار 
یتن‌ها که معروف به طبیبان روح هستند؛ به مانند ورود به  پیور
دنیایی بسیار غنی از الهیات روحانی است، برای فکر و قلبی 
یتن‌ها با فیض،  که همواره در پی کاوش‌ درون خود است. پیور
قلب شــما را تسخیر و تبدیل می‌کنند و شما را با مشاوره‌های 

حکیمانه در زندگی راهنمایی می‌نمایند.«
»ســازمان  یتن‌هــا،  پیور متــون  ارزش  و  اهمیــت  دلیــل  بــه 
یج تعلیم صحیح  خدمات مســیحی مکاشفه« در راستای ترو
و مجهــز کــردن کلیســای فارســی‌زبان، بر آن شــد تا این ســری 

یتن‌ها را ترجمه و منتشر کند. کتابچه‌های ارزشمند از پیور
جیبــی«  یتن‌هــای  »پیور بــه  معــروف  کتابچه‌هــا  ســری  ایــن 
)Pocket Puritans( هســتند. ایــن مجموعــه، هرچنــد کوچک 
1. Sinclair Ferguson
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بــردی می‌باشــند و تــا امــروز میلیون‌ها  امــا بســیار عمیــق و کار
کمــک  مســیحی را در ابعــاد مختلــف زندگــی مسیحی‌شــان 

کرده‌اند. 

دربارۀ کتاب حاضر
کتــاب »وقتــی مســیحیان جفــا می‌بیننــد« 1 اثــر تومــاس کِیس2 
)۱۵۹۸-1682( اســت. کِیــس فارغ‌التحصیــل رشــتۀ الهیــات از 
کســفورد در ســال ۱۶۲۳ و از واعظین تحصیل‌کرده و برجســتۀ  آ
یتــن بــود کــه مانند بســیاری دیگــر از همقطاران خــود برای  پیور
نرفتن زیر بار تعالیم اشــتباه کلیســای انگلســتان به زندان افتاد 

و جفا دید.
کِیس در این کتاب شرح می‌دهد که جفا هرگز خبر نمی‌دهد 
و هر کســی که خداوند را به‌درســتی پیروی کند، حتما با نفرت 
ایــن دنیــا روبــه‌رو خواهــد شــد و مــورد جفــا قــرار می‌گیــرد. او بــا 
استفاده از کتاب مقدس و تجربۀ شخصی خود نشان می‌دهد 
کــه جفــا امــری الزامی اســت، زیــرا تادیــب و محبــت خداوند با 
هــم همراه هســتند، چنانچه آمــده: »خداوند آنان را که دوســت 

می‌دارد، تأدیب می‌کند.«
ایــن کتــاب به همــۀ جفادیدگان تســلی خواهد داد و مــا را در 
یک زندگی راهنمایی می‌کند تا با دعا و  زمان‌های ســخت و تار

1. When Christians Suffer 2. Thomas Case
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نیایش و شناخت حقیقی عیسای خداوند، ناامیدی و غم را به 
امید و شادی تبدیل کنیم.

باعــث خرســندی اســت کــه در »نشــر مکاشــفه« می‌توانیــم 
و در  فارســی‌زبان معرفــی  بــه جامعــۀ مســیحی  را  یتن‌هــا  پیور
یم. باشد  شــناخت این مقدسین و نوشته‌های آنها گامی بردار
کــه مطالعــۀ ایــن مجموعــۀ شــانزده‌جلدی در کنار بقیــۀ متون 
منتشرشده توسط »سازمان خدمات مسیحی مکاشفه« باعث 
روشــنگری ذهن و ضمیر مخاطبان شــود تا همۀ خوابیدگان از 
خواب غفلت بیدار شــده و بــرای جلال خدا، مانند بالغان در 

روح، زندگی و رفتار کنند. آمین.

نیما علیزاده
شبان و مؤسس »خدمات مسیحی مکاشفه«
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معرفی‌نامه‌ای از طرف توماس مانتون
به توماس کِیس

مــن از شــما بــرای در میــان گذاشــتن افکارتــان در مــورد درد و 
رنــج سپاســگزارم. مــن راضــی بــودم کــه از این چشــمه بنوشــم 
ولی نیمی از  آن نصیبم شــد. ســخن گفتن دربارۀ مصیبت‌ها، 
زمانــی کــه خودمــان در رفاه و راحتی و فراوانی هســتیم، بیشــتر 
شــبیه ســخنرانی یــک ســخنران اســت تــا موعظۀ یــک واعظ و 
بیشــتر از آن کــه از دل برآیــد، نشــات‌گرفته از عقــل اســت. بــه 
نظر می‌رســد وقتی شــما به زنــدان رفتید، روح خدا نیز با شــما 
به زندان آمد. هنگامی ‌که از دیگران جدا شــدید؛ همچنان در 
مقابــل ملاقات‌هــا و نســیم‌های آزادی‌بخــش فیض الهــی آزاد 
بودیــد. زنــدان نمی‌توانــد آزادی عمــل او را محدود کنــد. یقینا 
کنون  زندانی شدن واقعی، محروم شدن از روح‌ا‌‌لقدس است. ا
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یافته‌ام: من حقیقت گفتار ترتولیان1 به شهدا را در
»بــا ورود به زندان، از آن رها شــدید و تنهــا از دنیا جدا 
یــد. بزرگ‌تریــن  گشــتید تــا بــا خــدا بــه گفت‌وگــو بپرداز
و گناهکارتریــن زندانیان، کســانی هســتند کــه آزادند؛ 
یکــی جهــل فــرو رفته‌اند؛ در زنجیر شــهوات قرار  در تار
گرفته‌انــد؛ نــه توســط فرمانــدار رومی، بلکه خــدا آنها را 

محکوم کرده است.«
آقا، من حتی می‌توانم به راحتیِ زندان شــما و فرصت‌های 
شــیرین خلــوت روحانی‌تــان غبطــه بخورم. ما کــه در خارج از 
کشــور هســتیم، بــا کارهــای عمومی دائمــی مــورد آزار و اذیت 
یــم و به‌نــدرت می‌توانیم بــرای چنین  و فرســودگی قــرار می‌گیر
گفت‌وگــوی آزادانــه‌ای با خــدا و روح خودمان از مشــغله‌های 
را  انتخــاب ســهم خــود  مــا حــق  امــا  یــم.  ی فاصلــه بگیر کار
یشــان را کنیم  ن اینکــه آرزو یــم. بــه‌زودی صلیب‌هــا، بدو ندار
گــر عاقــل باشــیم، می‌توانیــم از هــر شــرایطی  خواهنــد آمــد و ا
کنیــد.  را منتشــر  گفتارهــا  ایــن  پــس حتمــا  کنیــم.  اســتفاده 
ایــن موضــوع مفیــد اســت و نحــوۀ برخــورد شــما بــا آن گــرم و 
محبت‌آمیــز اســت. دنیا را از آســایش تجربیــات خود محروم 
قلب‌هــا  مهربان‌تریــن‌  از  یکــی  مــن  قلــب  مطمئنــا  نکنیــد. 
گر قلب به قلب پاســخ دهــد، به‌راحتی می‌توانم  نیســت، اما ا
یــادی را پیشــبینی کنــم و اینکه از انتشــار آن  موفقیت‌هــای ز
1. Tertullian
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پشــیمان نخواهید شــد. خداوند تلاش‌های شما را در انجیل 
پســر عزیــزش برکــت دهد. بــا احتــرام و ارادت کامــل مذهبی 

مســیحی، در خدمت شما هستم.
توماس مانتون1

1.Thomas Manton 





مقدمه

ی نصیحت و تسلی خداوند به نسل  ی شما حاو متن پیش رو
جفادیده است.

مــا بــا مفهــوم صلیــب به‌شــدت غریبه هســتیم و وقتــی رنج 
یم و یا وقتی مورد  یــم، یــا عذاب الهی را کوچک می‌شــمار می‌بر
گر مصیبت  توبیخ خداوند قرار می‌گیریم، ضعیف می‌شــویم. ا
اندک باشــد، ما مســتعد آن هســتیم که آن را تحقیــر کنیم و به 
گر عصایی خونین گردد،  ارزش آن توجهی نداشته باشیم. اما ا
بلافاصله ‌تحمل‌ناپذیر می‌شــود و ما شــروع به ضعف می‌کنیم 
یــه کرده و می‌گوییم: »آیا هرگز کســی  و در رنــج و انــدوه خود گر
ماننــد مــن غم و اندوه و درد را تجربه کرده اســت؟« اما عصای 
قدرت و عشق خدا ممکن است کنار هم بایستند! ارادۀ خدا 
ی  این اســت که هــر کس ماننــد کالیب کامــا از خداوند پیرو
کند )اعداد 24:14(، در معرض نفرت جهان قرار گیرد، اما روح 
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باشکوه، بر آنها فرود خواهد آمد )اول پطرس 14:4(.
بحــث در مــورد مصیبــت و درد و رنــج هرگــز بی‌موقــع یا دیر 
نیســت. در قسمت‌های بعد به برخی اندیشه‌های نوشته‌شده 
گر آنچه را که واقعا تجربه کرده‌ام،  در زندان اشاره خواهم کرد. ا
ننوشــته‌ام؛ خدا را ســپاس می‌گویم، زیرا آنچه را که جست‌وجو 
کرده‌ام، نوشته‌ام. من باید به ‌همراه پولس قدیس اعتراف کنم: 
»بــرادران، گمــان نمی‌کنم هنوز آن را به دســت آورده باشــم؛ امّا 
یک کار می‌کنم، و آن اینکه آنچه در عقب اســت به فراموشــی 
می‌ســپارم و بــه ســوی آنچــه در پیــش اســت خــود را بــه جلــو 
کشــانده، برای رســیدن به خط پایان می‌کوشــم، تــا جایزه‌ای را 
به دســت آورم که خدا برای آن مرا در مســیحْ عیســی به بالا فرا 

خوانده است« )فیلیپیان 14-13:3(.
گر خدا مایل اســت که به من بیاموزد تا آن را عملی کنم؛   ا
یــم بــه مــن آموختــه  پــس چیــزی از آمــوزه‌ای را کــه در نظــر دار
اســت. خداوند ثمرات نیکویی را کــه از مصیبت، درد و رنج 
به دست می‌آید تا حدی به من نشان داده است، در صورتی 
کــه بــه من این را هم بیاموزد که چگونه آن را به ‌دســت بیاورم. 
مــن بایــد بــا موســی رنج‌هــای خــود را »باارزشــتر از گنجهــای 
« بدانــم )عبرانیان 26:11(. کشــف این موضوع، شــیرین  مصــر
یــب ندهــد، تصاحــب آن بی‌نهایــت  گــر قلبــم مــرا فر اســت ا

ارزشمند است.
دعــا می‌کنم که قــدرت بی‌انتهای خداوند، همــان قدرتی که 
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به مردگان زندگی دوباره می‌بخشــد و نیســتی‌ها را به هســتی فرا 
می‌خوانــد، بــر این عبــارات ضعیــف و شکســته قرار گیــرد تا با 

وجود نقص‌هایشان، به مقصود نهایی خود نائل شوند.
توماس کِیس





بیست‌ویک درسی که خدا معمولا در شرایط 
سختی و جفا به قومش می‌آموزد

مــن در اینجــا، برای انواع و درجات رنج‌ها، چه از جانب خدا، 
چه انسان و یا شیطان، به ترتیب مواردی را بیان کردم. چه جفا 

برای گناه باشد، چه برای عدالت.

)1(
اولیــن درســی که خــدا از طریق مصیبت و جفا بــه ما می‌آموزد 
ی  این اســت که نســبت به افراد جفادیده، همدردی و دلســوز

داشته باشیم.
وقتی در صهیون راحت به سر می‌بریم، مستعد بی‌عاطفگی 
هســتیم! زیرا تا حدی به خاطر خودشــیفتگی چنین می‌شویم 
کــه مانــع می‌شــود تــا نعمت‌هــای شــیرین خــود را با طعــم تلخ 
ســختی‌های غریبه‌هــا ترش نکنیم. بر همین اســاس خداوند، 

»خوشا به حال کسی که تو ای خداوند تأدیبش 
ی.« ی را می‌آموز می‌کنی، و از شریعت خود، و

)مزمور 12:94(
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گونی را بر فرزندان خود وارد می‌کند.  مصیبت‌ها و غم‌های گونا
او اجــازه می‌دهــد تــا آنهــا غارت شــوند، تبعیــد شــوند، زندانی 
یادی خرد و فروتــن گردند تا با تجربۀ خود یاد  شــوند، یــا تا حد ز
بگیرند که روحشــان را به سمت گرسنگان بکشانند، و بتوانند 
می‌شناســم،  را  رنج‌دیــده  روح  »مــن  بگوینــد:  خــود  درون  در 
رفتــن  زنــدان  یــا  کشــیدن  گرســنگی  شــدن،  غــارت  می‌دانــم 
، لازم بود از هر حیــث همانند برادران  چیســت.« »از همیــن رو
خــود شــود تــا بتواند در مقــام کاهن اعظمــی رحیــم و امین، در 
خدمــت خدا باشــد و برای گناهان قوم کفّــاره کند« )عبرانیان 

.)17:2

)2(
از طریــق جفــا، خــدا بــه ما آمــوزش می‌دهــد که قــدر رحمت و 
آســایش بیرونــی خــود را بیشــتر بدانیــم و در عیــن ‌حال بــه آنها 

کمتر دل ببندیم.
ما باید به خاطر آنها بیشــتر شــکرگزار باشــیم و در عین‌ حال 
کمتــر گرفتــار آنهــا شــویم. مــا می‌توانیــم بــرکات زندگــی خــود را 
دست‌کم بگیریم، حتی زمانی که خودمان سرشار از آنها هستیم! 
ببینید، در حالی ‌که انسان‌ها خود را از رحمت‌ها و برکات خدا 
پر می‌کنند، می‌توانند از خدای رحیم و برکت‌دهندۀ خود غافل 
شوند. وقتی خدا در به‌ یاد آوردن ما دست ‌و دلبازترین است، ما 

در فراموشی خدا حق‌نشناس هستیم.
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خــدا بــرای اینکــه مــا را قــادر ســازد تــا بــرای رحمت‌هایی که 
قلب‌هــای نــادان و احمق ما از آنها لــذت می‌برند، ارزش واقعی 
قائــل شــویم، اغلــب مــا را از آن بــرکات محــروم می‌ســازد تــا یــاد 
بگیریم در صورت کمبود، قدردانی و شکرگزاری کنیم. بنابراین 
پســر ولخرج در داســتان پسر گمشــده، مادامی که در خانه بود، 
می‌توانســت ســفرۀ غنــی و مفــروش پدرش را خــوار بشــمارد، اما 
گــودال خوک‌هــا فرســتاد، او  وقتــی خــدا او را بــه مدرســه‌ای در 
می‌توانست برای نانی که خدمتکاران خانۀ پدرش می‌خوردند، 
ارزش قائل شــود! آه! اما بگذار مدتی در بند باشیم، از عزیزترین 
پشــت  از  دوســتی  دیــدن  آنــگاه  شــویم،  دور  لذت‌هایمــان 
میله‌های آهنی شــیرین و گرانبها خواهد بود! ماه‌ها و ســال‌ها از 
لذت‌های خودســرانه گذشته اســت و ما به‌سختی می‌نشینیم 
تــا به طور جــدی دربارۀ رحمت و برکات زندگی خود فکر کنیم. 
به‌نــدرت آنهــا را بــا دعــا و شــکرگزاری در حضــور خداوندمــان 
یــم! در زمان قحطــی، حتی کمتریــن باقی‌ماندۀ  بــه زبــان می‌آور
آســایش مــا، بهتر از تمــام ثمراتِ ســال‌های فراوانی اســت. پس 
خــدا بــه ما می‌آمــوزد که رحمت خود را با مصیبــت، قدر بدانیم 
و از آنها در حد اعتدال استفاده کنیم. خداوند با کم غذا دادن 
بــه مــا، اشــتهای بی‌حدوحصرمان را کــم و ضعیــف می‌کند. او 
با کشــف رضایت‌های غنی‌تر و خالص‌تر در عیســای مســیح، 
قلب‌های ما را از افراط در شــرایط رنج می‌کُشــد. صدای قدرت 

این است: »بچشید و ببینید که خداوند نیکو است.«
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)3(
سومین درسی که خدا توسط آزمایش‌های خود به ما می‌آموزد، 

انکار نفس، تسلیم و مطیع شدن در برابر ارادۀ خداست.
در رفــاه، مــا از ارادۀ خــود پُــر هســتیم و معمولا وقتــی خدا به 
دنبــال اطاعــت اســت، بــه خــدا مشــاوره می‌دهیم. مــا به خدا 
می‌گوییم که چگونه باشد بهتر است؛ و زمانی که باید صلیب 
یــم، بــا او بحــث می‌کنیــم. امــا با کمــی تحمل یاد  خــود را بردار
یــم بیشــتر صبــور باشــیم. »حماقــت در دل جــوان لانــه  می‌گیر
کرده اســت، امــا چوب تأدیــب آن را از او دور می‌کنــد« )امثال 
15:22(. خــدا لجاجت و انحراف‌هــای روحیات ما را با چوب 

تادیب بیرون می‌آورد.
گاو نــر کــه بــه یوغ عــادت ندارد، زیر دســت کشــاورز بســیار 
، بــا کمال‌ میــل گردن  بی‌تــاب اســت اما پــس از عــادت به کار
خــود را زیــر یوغ خم می‌کند. در مورد مســیحیان نیز همین‌طور 
اســت؛ پس از مدتی یوغ مصیبت به‌خوبی آســان می‌شود و با 

یاد یاد می‌گیریم که آن را با سکوت تحمل کنیم. صبر ز
کســانی کــه کمتریــن رنج را کشــیده‌اند، بیشــترین شــکایت 
کــه صبورترین‌هــا  برعکــس، می‌بینیــم  و  را می‌کننــد  و غرغــر 

سنگین‌ترین بارها را بر پشت خود دارند.
کــه  کار می‌کنــد  ی درجاتــی از ظرافــت روح مــا  خداونــد رو
عــادت کرده‌انــد دائــم پیــروز شــوند. رحمــت، مــا را حســاس و 
شکننده می‌کند. عذاب، در ابتدا بسیار تلخ به نظر می‌رسد، 
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اما پس از آن ثمرات صلح‌آمیز عدالت را به بار می‌آورد.
من در رنج‌هایم بازنده نخواهم شد. در هر صورت، خداوند 
فرزندانــش را توســط رنــج کشــیدن بــه ســوی تســلیم و اطاعتی 
شــیرین، هدایت می‌کند. حتی خود مســیح که ذاتا پســر خدا 
بــود، اطاعــت را بــا رنج‌هایــی کــه کشــید آموخــت! )عبرانیــان 
کــه اراده‌اش را بــه  یــم  8:5(. بــا تحمــل ارادۀ خــدا، یــاد می‌گیر
انجــام برســانیم. فرزنــدان مطیــع خدا تنها کســانی هســتند که 
در دانشــکدۀ رنــج توســط او پــرورش داده شــده‌اند. در نهایت 
گردان خود را به این نکته می‌رســاند کــه: »هرچه خدا  خدا شــا
‌می‌خواهــد، زمانــی کــه خــدا می‌خواهــد و بــه روشــی کــه خــدا 
می‌خواهد.« ارادۀ تو آن‌گونه که در آســمان اســت، در زمین نیز 

کرده شود. این یک درس پربرکت است!

)4(
چهارمیــن درس یــا طــرح در درد و رنــج، فروتنــی و خشــوع روح 
اســت. خدا قوم اســرائیل را چهل ســال در بیابان رهبری کرد تا 
، به طــور طبیعی در رگ‌های  ی غرور آنهــا را فروتــن ســازد. بیمار
ما جریان دارد و با راحتی و رفاه تغذیه می‌شود. برای رام کردن 
این غرور روح، خدا قوم را به خانۀ اصلاح و تربیت )ندامتگاه/ 
زندان( می‌برد و پاهایشان را در کُنده می‌نهد1 و در آنجا به قوم 

1. اشاره به ایوب 27:13
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می‌آموزد که خود و خدا را بشناســند )تثنیه 3:8(. فردی که در 
تنگنــا قرار دارد، قلب خود را به گونه‌ای می‌شناســد که در رفاه 
کنون ضعف بخشــش و قــوت انحرافات  بــا آن بیگانــه بود. او ا
ک می‌انــدازد: »من  خــود را می‌بینــد و ایــن مســئله او را بــه خــا
چقدر بدبخت هســتم!« به‌راســتی که انسان وقتی این درس را 

فرا گرفت، از آزادی و نجات دور نیست!

)5(
خــدا همچنیــن از درد و رنــج اســتفاده می‌کنــد تــا انحرافــات 
ناشــناخته را در دل قوم خود آشکار سازد. خدا آشکار می‌کند 
کــه در دل شــما چــه بی‌حوصلگــی، بی‌ایمانــی، بت‌پرســتی یا 
بی‌اعتمادی به خدا، چه زمزمه‌ها و ناشکری‌هایی وجود دارند 
کــه هرگــز بــه آن توجــه نکرده‌ایــد! گناه بســیار نزدیــک و عمیق 
اســت و به‌آسانی قابل تشــخیص نیست، تا وقتی که آتش درد 
و رنــج فــرا رســد و چیزهای گرانبهــا را از بی‌ارزش‌هــا جدا کند. 
کوره، ناخالصی‌هایی را که قبلا پنهان شده بود آشکار می‌کند. 
در جفا می‌گویم: »نمی‌دانســتم ایمانم آن‌قدر ضعیف و ترســم 

آن‌قدر قوی بود. وای بر من که چنین قلبی دارم!«
عــاوه بر همۀ اینها، در زمان وسوســه، خــدا گناهان قدیمی 
را بــه یــاد ما مــی‌آورد. »براســتی کــه مــا در خصوص بــرادر خود 
یــرا آنــگاه کــه او بــه مــا التمــاس می‌کــرد، تنگی  یــم. ز تقصیرکار
جانــش را دیدیــم، ولــی گوش نگرفتیــم. از همین روســت که به 
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این تنگی گرفتار آمده‌ایم« )پیدایش 21:42(. این گناه، بیست 
سال پس از فروختن یوسف توسط برادرانش دوباره به یادشان 

آمد!
ی گناه اســت. اســارت زمانی برای  جفــا، زمانی بــرای یادآور
درون‌نگــری و مــرور کارهــای گذشــتۀ ماســت کــه در نظر خدا 
خوب نبوده‌اند. درد و رنج، ما را از خود خالی می‌کند و باعث 

می‌شود برای عدالت و قدرت به‌ عیسای مسیح پناه ببریم.
خلاصه، خدا به ما اجازه می‌دهد تا ببینیم چه کجی را باید 
راســت کنیم؟ چه چیزی ضعیف اســت تا آن را تقویت کنیم؟ 
چه کمبودی را تامین کنیم؟ چه چیزی لنگ می‌زند تا به جای 

طرد شدن، التیام یابد؟

)6(
مکتب درد و رنج و جفا به ما یاد می‌دهد که دعا کنیم.کســی 
که قبلا هرگز دعا نکرده اســت، در مصیبت هم دعا نمی‌کند. 
پس ناخدا آمد و به او گفت: »چگونه می‌توانی راحت بخوابی؟ 

برخیز و خدایت را بخوان« )یونس 6:1(.
مصیبت باعث می‌شــود که انسان بیشتر دعا کند، زیرا قوم 
خدا ظرف‌های پر از روح دعا هستند و خدا آن را با درد و رنج 

بیرون می‌کشد.
چــه غم‌انگیــز اســت کــه در زمــان آرامــش و راحتی خــود، با 
بی‌اعتنایــی دعــا می‌کنیــم و این مســئله بارها به‌شــدت تکرار 
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می‌شود. بیشتر اوقات ما اجازه می‌دهیم که هر چیز بی‌ارزشی 
ما را از دعا جدا کند، اما مصیبت و جفا ما را به ‌زانو درمی‌آورد.
او همچنیــن در مصیبت‌هــا بــه مــا می‌آمــوزد کــه بــا حرارت 
بیشــتری دعــا کنیم. حتی مســیح که در عذاب بــود با جدیت 
بیشــتری دعــا کــرد. به‌راســتی ای مســیحیان! دعاهایــی که در 
روزهــای صلح و ســعادت خــود به آنها قانع هســتید و کفایت 
می‌کنید، در زمان وسوســه به داد شما نمی‌رسند. هنگامی که 
رازگاهانِ کوتاه، خفیف، ســرد، مرده، خواب‌آلود و رســمی خود 
یــد، شــرمندۀ آنها خواهید شــد و قلبتــان را برای  را بــه یــاد بیاور
چنــگ زدن بــه خــدا برمی‌انگیزانــد. بــرای همین هــدف، خدا 
قوم خود را به اســارت می‌فرســتد تا بتوانــد روح دعا را که اجازه 

داده‌اند در درونشان بمیرد، بیرون بکشد و احیاء کند.

)7(
همچنیــن اصــاح، فرزنــدان وعــده را بــا کلام خــدا بیشــتر آشــنا 
می‌کند. داوود به مدرسۀ جفا فرستاده شد تا احکام خدا را بیاموزد. 

از طریق اصلاح، قوم خدا یاد می‌گیرند که بیشتر کلام بخوانند.
ایــن وظیفــۀ همیشــگی ماســت کــه کلام را مطالعــه کنیــم و 
کن شود )کولسیان 16:3(.  اجازه دهیم که به طور غنی در ما سا
حواس‌پرتی‌هــای بیرونــی و ناراحتی‌هــای درونــی بارهــا باعــث 
می‌شــوند فرزنــدان خدا با کتاب مقدس خود غریبه شــوند. آنها 
باعث تغییر مسیر افراد می‌شوند تا جایی که بین کلام و قلبشان 
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فاصلــه می‌افتــد. آنها بی‌دقت دعــا می‌کننــد و کلام را بی‌توجه 
می‌خوانند و اجازه می‌دهند کتاب مقدس کنار گذاشــته شود؛ 
در حالی‌ که در جهان ســرگرم هستند. خدا مجبور است با آنها 
همان‌گونه رفتار کند که ما با فرزندان خود رفتار می‌کنیم و آنها را 

با چوب اصلاح، بر کتاب‌هایشان ‌بنشاند.
مصیبت باعث می‌شود که ایمانداران، کلام خدا را واضح‌تر 
یم، برخی از آیات کتاب  بفهمند. تا زمانی که به مدرسۀ جفا نرو
مقــدس را درک نمی‌کنیم. جفا انســان را قادر می‌ســازد تا کلام 
خدا و کار خدا را در کنار هم قرار دهد و در یک راستا ببیند.

جفا باعث می‌شود که آنها از کلام خدا لذت بیشتری ببرند. 
در کامیابــی و رفاه آن‌قدر از رضایت‌های هوس‌انگیز دنیا رنج 
برده‌ایــم کــه ذائقه‌مــان از کلام، خالــی شــده اســت. هنگامــی‌ 
کــه خــدا آنهــا را از ظرافت‌هــای دنیا دور کرده و بــه حالت روزه 
درآورده است؛ فرد جفادیده فریاد می‌زند: »کلام تو چه شیرین 
اســت به ذائقۀ من!« در حالی ‌که دنیا آن‌قدر تلخ اســت، کلام 

تو چقدر شیرین می‌باشد.
شــکر کــه خــدا بــرای اصلاح مــا، کلامــش را برایمان شــیرین 

می‌کند!

)8(
خداوند با به دردســر انداختن قوم خود، لزوم اطمینان کامل از 

بهشت ​​و سعادت را به آنها می‌آموزد.
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افســوس که در دوران رفاه و آســایش با چه شــواهد آســان و 
ناچیزی اغلب راضی می‌شــویم، در مواقعی که شــمع خدای 
قادر مطلق در خیمه‌هایمان می‌درخشــد و آرامش و آســایش 
در اطــراف مــا قــرار دارد! امــا در زمــان وسوســه‌ها، برگ‌هــای 
، دیگر برهنگی را نمی‌پوشانند. در آن روز هیچ‌ چیز به  انجیر
جز آن چیزی که بتواند در برابر خدا بایســتد و رنج آتش را در 
روز مســیح تحمــل کند، کارســاز نخواهد بــود. در آن روز یک 
گــواه و شــاهد روشــن و ‌انکار‌ناپذیــر وجــود دارد؛ یعنــی علاقه 
به مســیح و عشــق به خدا که ده هزار برابر دنیا ارزش خواهد 
داشت. سایه‌ها و ظواهر فیض الهی در برابر کاوشگر قلب‌ها 
 ، ی‌هــای عادلانــۀ او ناپدیــد می‌شــوند. غــرش رعدآســای داور
یاهــای احمقانۀ خود بیــدار می‌کند که  موجــود بی‌ثمــر را از رو
ک خواهد  یاهــا بماند و بمیرد، برای همیشــه هلا گــر در آن رو ا

شد!
کید از روح خــود بپرســیم و آن را  بیاییــد ایــن پرســش را بــا تا
تحــت‌ فشــار قرار دهیــم: »آیا ایمــانِ کنونی‌ام؛ وقتی کــه در برابر 
تخت بره بایســتم، مــرا نجات می‌دهد؟ آیا ایــن محبت در روز 
قیامت به من جســارت خواهد داد؟ آیا این شــواهد، زمانی که 
نوبت مرگم برسد؛ به داد من می‌رسند؟« ای مسیحیان! بیایید 
از ایــن بترســیم کــه بــا شــواهدی در بســتر بخوابیــم کــه جرات 

یم با آنها در گور بخوابیم... ندار
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)9(
در مواقــع ســختی، خــدا به مــا می‌آموزد که غمگیــن کردن روح 

قدوسِ خدا چه کار شریرانه‌ای است.
هنگامــی ‌کــه ما در تلخــی روح خود هســتیم و بــه آرامش نیاز 
یم، شروع به یادآوری می‌کنیم که چقدر روح خدا را اندوهگین  دار
و  ســعادت  روز  تــا  را  مــا  و  ماســت  تســلی‌دهندۀ  او  کرده‌ایــم. 
رســتگاری مُهر کرده است. در زمان آزمایش و سختی می‌گویم: 
»آه، من واقعا در برابر روح حســاسِ فیض و آســایش، گناهکارم؛ 
وقتی روح به من می‌گفت که این کار زشــت را انجام نده، گوش 
نمی‌دادم. من از هشــدارهای او غافل شــدم و نصایح او را خوار 
شــمردم. مــن به‌راحتــی، او را دســت‌کم گرفتــه‌ام و آن‌ گناهــان را 
کوچــک شــمرده‌ام. اکنــون چقــدر عادلانه اســت کــه روح از من 
کناره‌گیــری کنــد! غم‌های مــن را نادیــده بگیرد و به اشــک‌هایم 
بخندد. چه خوب می‌شــد اگر خداونــد از روح خواهش می‌کرد 
تا مرا از تنگنا نجات دهد و با دلداریِ شیرین خود روح بی‌جانِ 
، نصایح  مــرا احیاء ســازد. امیــدوارم در آینده، با اطاعت بیشــتر
و ســرزنش‌های عیســای مســیح را در روح خود تحمل کنم و به 

کوچک‌ترین زمزمه‌های روح فیض گوش فرا دهم.«

)10(
خداوند از طریق رنج، روح را به ارتباط شیرین و نزدیک با خود 
می‌کشــاند. خوشــی و رفاه ظاهری مانع بزرگی برای ارتباط ما با 
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خداست. تا حدی به این دلیل که ما علاقۀ خود را به چیزهای 
دنیوی نشان داده و اجازه می‌دهیم که دنیا بین خدا و قلبمان 
قرار گیرد. قوم خدا بیشتر در آسایش‌های مشروع خود سرپیچی 
و تخطــی می‌کننــد، زیــرا گرفتــاری آنهــا در دام گنــاه بــه انــدازۀ 
گناهان کبیره آشکار نیست. در حالی ‌که دل‌های ما از رفاه گرم 
هستند، بارها فکر می‌کنیم که گناهان کوچک نمی‌توانند ضرر 

بزرگی بزنند، اما این یک فریب بزرگ است.
گنــاه، ذات شــرارت را در خــود دارد؛ درســت  کوچک‌تریــن 
کــه همچنــان ســم اســت. در  کوچک‌تریــن قطــرۀ ســم  ماننــد 
، تحقیر بیشــتری نســبت به خدا وجود دارد،  گناهان کوچک‌تر
زیــرا مــا او را بــه خاطر یــک چیز کوچــک، خوار ســاخته، آزرده 
نمــوده و جــرات می‌کنیم برای کمی ارضای نفســانی خود او را 
یم و خشــم او را برانگیزانیــم. گناهان  ناراضی و ناخشــنود ســاز
بزرگ، عمیقا روح را جریحه‌دار می‌کنند و باعث می‌شوند روح 
ی  خون‌آلــود بــه ســمت تخت فیــض الهی بــرود تا با ماتــم و زار
بــه دنبــال آرامــش بــرای روح، از طریــق پاشــیدن خــون مســیح 
یابــی صلــح و ارتبــاط با خدا باشــد. اما گناهــان کوچک،  و باز
کمتــری در روح بلعیــده می‌شــوند و  در ســکوت و بــا تاســف 

گاهانه قلب را از عیسای مسیح دور و بیگانه می‌کنند. ناآ
مصیبــت مقــدس1 دل را نســبت به دنیا بی‌حــس و بی‌میل 

1. درد و رنجی که از سمت خداست.
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می‌ســازد و وجدان را نســبت به گناه بیدار و حســاس می‌کند. 
گوســتین1 که می‌گوید: »خداوندا، تــو قلبم را از آنِ خود  ماننــد آ
ســاخته‌ای و تــا زمانــی که در تــو آرام بگیرد، بی‌قرار اســت. ای 

جان من به آرامش خود بازگرد.«
هنگامــی کــه ما به خاطــر رفاه، مســیح را نادیــده می‌گیریم و 
با بیگانگان بیش از حد آشــنا می‌شــویم، چه مدارای پرفیضی 
در خــدا وجــود دارد کــه مــا را بــه خانۀ اصــاح ‌می‌فرســتد و در 
آنجــا بــه وســیلۀ تادیب بــا عصا، مــا را اصــاح می‌کنــد و به ما 
می‌آموزد که چگونه از لحاظ جسمانی، آمادۀ حضور او شویم. 
سپس دوباره خدا ما را به سمت دوستی و مشارکت شیرین با 

خودش می‌برد!

)11(
افزایــش  را  مــا  زیبایی‌هــای  و  فضیلــت  جفــا  طریــق  از  خــدا 
می‌دهــد. گاهــی روح‌، ایمــان را در شــرایط جفــا زنــده می‌یابد؛ 
یعنی در همان کورۀ مصیبت که خدا ایمان ما را می‌آزماید، آن 

ک می‌کند، و دوباره احیاء می‌گرداند. را نیز تصفیه و پا
یکــی انجــام می‌شــوند!  خالص‌تریــن اعمــال ایمانــی در تار
ایمــان، زمانــی در بیشــترین قدرت خود قــرار دارد که نمی‌تواند 
ببینــد، زیــرا جز خدا چیــزی برای خود ندارد. انســان باید ابتدا 
کافــی بــودن آنچــه می‌بینــد را درک کنــد تــا بتواند بــه کفایت  نا
1. Augustine
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کامل کســی که نامرئی اســت، ایمان بیاورد. زندگی با ایمان در 
وفور نعمت، سخت‌تر از زمان کمبود است. وقتی روح، چیزی 
بــرای زندگــی بــه جز خــدا نــدارد؛ یک ‌قدم بیشــتر بــه زندگی با 
ی ایمان در میان ناامیدی‌ها نهفته  خدا نزدیک‌ می‌شود. پیروز
اســت. خدا در مصیبت، ضرورت و تعالی یک زندگی ایمانی 
را بــه ما می‌آمــوزد. جایی که حواس پنج‌گانه به پایان می‌رســد، 
ایمــان آغــاز می‌شــود. وقتــی خــدا نیزارهایــی را کــه مخفیــگاه 
مخلوقات1 هستند کنار می‌زند، روح یا باید غرق شود و یا شنا 

کند.
خــدا ایــن درس را بــا مجهول بــودن اهداف ثانویــه می‌آموزد. 
، فردا به ناامیدی تبدیل می‌شــود. خبر  اندکــی امید بــرای امروز
، خبر بد فرداســت. یکی آرامش می‌گیرد و دیگری  خوب امروز
، امــروز امید به بهبودی دارد و فردا  وحشــت می‌کند. مرد بیمار
در آســتانۀ مرگ اســت. زندگی با حواس پنج‌گانه چه دلخراش 
اســت! ایــن زندگی بدتر از خود مرگ اســت. بیــن امید و ترس، 
سرگردان بودن و میان »شاید« علل ثانویه این ‌طرف و آن طرف 
شــدن است. خدا از طریق این ناامیدی‌های دنیوی، ضرورت 
یــک زندگــی ایمانــی را بــه مــا می‌آمــوزد. امــان از ناامیدی‌های 

تلخی که با بی‌ایمانی حمایت می‌شوند!
از  بهتــر  همیشــه  خداونــد  نمی‌شــود.  ناامیــد  هرگــز  ایمــان 

1. استعاره از تکیه‌گاه‌های مادی و دنیوی است.
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انتظارات ما عمل می‌کند )دوم تیموتائوس 17:4(. فقط کســی 
کــه زندگــی تغییرناپذیــری دارد می‌توانــد بــا ایمــان در خدایــی 

تغییرناپذیر زندگی کند. 
اغلــب ما کامــا به دانش دنیــوی اعتماد می‌کنیــم و زندگی 
دیگری، جز زندگی با حواس و عقل را بلد نیستیم. ما به دنبال 
ایجاد یک زندگی بین ایمان و احساس هستیم که اصلا زندگی 
گر ما با ایمان زندگــی نمی‌کنیم؛ پس ایماندار  ایمانی نیســت. ا
گرچه از وسایل و ابزارها استفاده می‌کنیم، اما باید به  نیستیم! ا

خدا نیز اعتماد کنیم و تنها به او تکیه داشته باشیم.
برای اینکه خدا ما را به این امر برســاند، اجازه می‌دهد که از 
یم. ما هرگز به طور  ی ‌آور علل ثانویه ‌خسته شویم و به مسیح رو
کامل و قطعی برای خدا تصمیم نمی‌گیریم؛ تا زمانی که مانند 
پســر ولخــرج، کاملا لخت بــه خانۀ پدر خود بازگردانده شــویم. 
بهتریــن مــردم هــم نمی‌توانند بــه ما کمکــی کنند. افســوس! او 
کی اســت که کمی نفس می‌کشــد. توکل بــه خدا تنها  فقــط خا
راهــی اســت کــه می‌تواند انســان را شــاد کنــد. آیا بــرای خدای 
خالــق، هیــچ چیز ســختی وجود دارد؟ بعضــی از مردم ممکن 
است ثابت کنند که نسبت به خدا بی‌ایمان‌اند، اما خدا هرگز 
خیانت نمی‌کند )عبرانیان 23:10(. روحی که شیرینی و تعالی 
یــک زندگی ایمانی را ببینــد، از آنجایی‌ که ذهنش معطوف به 
خداســت، در آرامــش کامــل خواهد بود. کســی زندگــی واقعی 

دارد که در او که جاودان است، زندگی کند!
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زندگی با ایمان، تنها زندگی امن و محفوظ و بی‌خطر است. 
چقــدر در امان اســت کســی کــه در پنــاه صخرۀ تســخیرناپذیر 
زندگی می‌کند! پس تا ابد بر خداوند توکل نما، زیرا در خداوند 
یهوه، قوت ابدی اســت. قرن‌ها یکی پس از دیگری می‌گذرند، 
اما صخره تا ابد باقی می‌ماند. در خداوند، قوت ابدی اســت، 

امنیت یک زندگی با ایمان!
زندگــی با ایمان بی‌اندازه شــیرین و امن اســت. آیا کشــیدن 
آب از چشــمه، شــیرین نیســت؟ »اندیشۀ اســتوار را در آرامش 
کامل نگاه خواهی داشــت، زیرا که بر تو توکل می‌دارد« )اشعیا 
3:26(. صلــح؛ یعنــی صلــح مضاعــف، آرامــش نــاب، آرامش 
همیشــگی و ابــدی، نصیب کســی اســت کــه با ایمــان زندگی 
می‌کنــد، مگــر اینکه عقل و ذهن در آن نفــوذ کند تا آن را ناآرام 
انســان در شــیرین‌ترین و تغییرناپذیرتریــن  ایمــان،  ســازد. در 

آرامش زندگی می‌کند.
زندگــی بــا ایمان نیز زندگی آســانی اســت. پشــتیبانی وجود 
دارد کــه همۀ نگرانی‌ها را از بین می‌برد )فیلیپیان 6:4(. ایمان 
ی بــرای مؤمــن باقــی نمی‌گــذارد؛  کار ی،  جــز دعــا و شــکرگزار
یعنی برای خواســتۀ خود دعا کند و برای دارایی خود شکرگزار 
باشد.  به‌درســــتی کــه ایمانــــداران و سایر فرزندان آدم بایــد در 
اســــتفاده از ابزارها زحمت و مشقت بکشند، اما خار و نیشی 
که گناه انسان و نفرین خدا در تمام زحمات و سردرگمی‌های 

ما می‌زند، با ایمان بیرون کشیده می‌شود.
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کــه کل  ایمــان می‌توانــد از خــدا تغذیــه کنــد، حتــی زمانــی 
خلقت دچار قحطی شــده باشــد. آرامش خدا مانند نگهبانی 
است که قلب را از هر گونه غافلگیری ناشی از ترس و مشکل 
ایمــان  کــه  همان‌طــور   .)7:4 )فیلیپیــان  می‌کنــد  محافظــت 
می‌توانــد از خــدا در همه چیز با بیشــترین فراوانــی لذت ببرد، 
می‌توانــد از همــه چیز در خــدا در عمیق‌تریــن نیازها نیز لذت 

ببرد.
زندگــی ایمانی، یک زندگی شــریف و عالی اســت و ما آن را 
از طریق رنج‌های خود تجربه می‌کنیم! خداوند ما را از دنیا فرا 
یــج رمز و راز  می‌خوانــد و بــه‌ ســوی خود می‌بــرد. خداوند به‌تدر
و افتخار زندگی صرفا از طریق او را آشــکار می‌ســازد! خداوند 
مــا را از اعتمادبه‌نفــس دور می‌کنــد و به ما می‌آموزد که بیشــتر 
بــه او اعتمــاد کرده و کمتر به خودمان اعتماد داشــته باشــیم. 
طبیعتــا مــا متمایل بــه پذیرفتــن و پــرورش دیدگاه‌هــای عالی 
دربــارۀ قــدرت و حکمت خود هســتیم. در رفــاه، فکر می‌کنیم 
کــه می‌توانیم هــر صلیبی را حمــل کنیم. ما آن‌قــدر خودمان را 
قــوی می‌دانیــم کــه فکــر می‌کنیــم حتــی دروازه‌های سامســون 
را می‌توانیــم بــر دوش خــود حمــل ‌کنیم. امــا زمانی کــه آزمایش 
و تنگــی فــرا می‌رســد، متوجــه می‌شــویم کــه ماننــد افــراد دیگر 

هستیم و آمادۀ غرق شدن در کنار پطرس می‌باشیم.
معمولا جفا قبل از وقوع، مانند کوهی است که در فاصله‌ای 
دور می‌بینیم؛ آن‌قدر کوچک به نظر می‌رســد که فکر می‌کنیم 
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یــم. امــا هرچــه نزدیک‌تــر  ی آن گام بردار تقریبــا می‌توانیــم از رو
می‌شود، ‌تحمل‌ناپذیر به نظر می‌رسد. فرض کنید مردی برای 
یسک پریدن از پَرچین و شکستن پایش را  نجات جان خود، ر
گر خدا پَرچین را برمی‌داشــت و به جای  به جان می‌خرد. اما ا
ی چنان بلند که نمی‌توان از آن  ی می‌ســاخت، دیوار آن دیوار
ی ضخیم که نمی‌تــوان آن را حفر کرد؛ آنگاه  بــالا رفت، به قــدر
مــردی کــه در مصیبــت خــود فکر می‌کنــد با هنــر و حیله‌گری 
ی  ی توســط بازو می‌توانــد از آن عبــور کنــد، بــدون نجــاتِ فــور

قدرت مطلق، گریزش غیرممکن خواهد بود.
پولس در چنین ســختی بزرگ و »طاقت‌فرسایی« قرار گرفته 
بــود )دوم قرنتیــان 8:1-9(. امــا خــدا در آن ســختی نقشــه‌ای 
بــرای پولــس داشــت و هدفــش ایــن بــود کــه او نه بــه خودش، 
بلکــه بــه خدایــی کــه مــردگان را زنده می‌کنــد اعتمــاد کند. به 
ی در بدن داده شــد تــا او را از اعتمادبه‌نفس خود  پولــس خــار

محافظت نماید )دوم قرنتیان 7:12(.
خــدا می‌توانــد مردگان را زنده کند و بر بزرگ‌ترین ســختی‌ها 
پیــروز شــود. کســی کــه می‌توانــد بــه مــردگان حیــات بخشــد، 
از  را  مــا  انتظــارات  و  کنــد  زنــده  را  مــرده  امیدهــای  می‌توانــد 
گــور ناامیــدی بــالا بکشــد. خدایــی کــه می‌توانــد حیــات را در 
اســتخوان‌های مــرده قرار دهد، قادر اســت در ایمــان مرده هم 
حیات بدمد! حتی کســانی که بیشــترین نســبت‌های ایمان و 
شــجاعت به آنها داده شده اســت، زیر ترس‌ها از بین می‌روند 
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و در برابر مشــکلات ‌حل‌ناشــدنی ناامید می‌شــوند، تــا بتوانند 
یابند. ما موجوداتی مغرور هستیم،  اعتماد مقدس به خدا را باز
سرشــار از اعتمادبه‌نفــس و از ایــن رو خــدا بــا ارادۀ عجیــب‌ و 
یــب و غیرمنتظــرۀ خــود، راه مــا را بــا خــار پر می‌کنــد؛ حتی  غر
مــا را از زندگــی ناامیــد می‌کنــد؛ مــا را از هــر مشــاوره‌ای محروم 
کام می‌گــذارد و مــا را تحت  می‌ســازد؛ از تمــام تدابیــر خــود نــا
حکــم مرگ قــرار می‌دهد که به خود اعتمــادی نکنیم، بلکه به 
خدایــی توکل داشــته باشــیم که مــردگان را زنده می‌کنــد. او ما 
ک می‌انــدازد و به ما نشــان می‌دهد که در  را بــا ناامیــدی به خا
درون خــود چه کودکان احمقی‌ هســتیم، تــا در تمام خطرات و 

ترس‌های آینده‌مان چیزی جز خدا را نبینیم!

)12(
خــدا بــا مصیبت، خود را به قومش می‌شناســاند. ما بیشــتر در 
مصیبت‌ها و سختی‌هاســت که خدا را کشــف می‌کنیم، نه با 
یاد. در کلام، خدا را می‌شنویم، اما در مصیبت،  موعظه‌های ز

او را می‌بینیم.
رفــاه، کنیــز بی‌خدایــی اســت. در وضعیتــی که شــخص از 
رفــاه برخــوردار اســت، درک و فهــم او با ســیلاب‌های شــهوت 
و دنیاطلبــی تیــره و تــار می‌شــود. مــردم مثل آدم‌هــای بی‌رحم 
می‌شــوند و احتــرام و حــس خداپرســتی کم‌کم از بیــن می‌رود. 
یــج از حــس دلپســند دنیــا دور می‌شــود و  بــا جفــا، روح به‌تدر
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ک  ی جذابیت‌هــای دنیــوی، جــای خــود را بــه انــوار تابنا نیــرو
ی از افــراد مذهبــی نیز در  الهــی می‌دهــد. به‌راســتی کــه بســیار
یک و ضعیــف می‌باشــند! در این  درکشــان از خــدا بســیار تار
میــان، خــدا بــا ضربــات الهــی، ســتمکاران را بــه قــدر و ارزش 
گاه می‌ســازد و با عصای اصلاح، قــوم خود را به‌راحتی  خــود، آ
هدایــت می‌کنــد. خدا در جفا معقول‌تریــن تجربه را از صفات 
ی، رحمت و کفایت به  خود؛ یعنی قدوسیت، عدالت، وفادار

مردمش ارائه می‌دهد.
بــه  ایمــان  و  ی  وفــادار رنج‌هایمــان،  در  مــا  تجربــۀ  بهتریــن 
ماســت،  منتظــر  عیســو  بزرگ‌ترمــان  بــرادر  وقتــی  خداســت. 
یــم و تــا زمانی که مــا را برکت  می‌توانیــم با عیســی کشــتی بگیر

ندهد، او را رها نکنیم!
در مصیبــت می‌توانیــم خــدا را بــرای اجابــت دعاهایمــان 
تحت فشــار قــرار دهیم. خــدا نمی‌توانــد به‌راحتــی دعای یک 
گر او درخواست‌های ما را اجابت  روح رنجور را نادیده بگیرد. ا
کــرد، می‌توانیم به این توجــه کنیم، و وقتی دوباره آنها را دیدیم، 
یم. »خداوند را دوست می‌دارم، زیرا که  دعای خود را به یاد آور
یاد التماسم را شنیده است. چون گوش خود را به  آواز من و فر
من مایل گردانیده، در روزهای زندگی خود او را خواهم خواند« 

)مزمور 2-1:116(.
ی انجــام نمی‌دهــد. جفا،  خــدا هرگــز برخــاف کلامــش کار
ی  کوره‌ای اســت برای آزمایشِ ایمان قــوم خدا و آزمایش وفادار
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خــدا در وعده‌هایــش. بگــذار انســان وعــده را هزار بــار در کوره 
بینــدازد، بــاز هــم بــا وزن کامــل بیــرون خواهــد آمــد. یــک مــرد 
می‌توانــد بــر اســاس یــک وعده، آســمان و زمیــن را ببینــد و آن 

پا نگه می‌دارد. وعده، او را سر
مــا همچنیــن در مصیبت‌هــای خــود بــه فیــض خــدا پــی 
نابــود  مــا  کــه  اســت  خداونــد  رحمت‌هــای  از  ایــن  یــم.  می‌بر
گر زندانم  یاچۀ سوزانی شود؛ ا گر تب سوزان من، در نمی‌شویم. ا
گــر تبعیــد مــن از اجتمــاع دوســتان،  گودالــی بی‌انتهــا باشــد؛ ا
مانند اخراج قائن از پیشگاه خدا شود و تا ابدیت طول بکشد؛ 
همچنان خدا عادل اســت. او با قوم خود هرگز بد نیســت، اما 
می‌توانســت بدتریــن باشــد. هــر چیــزی در ایــن ســوی جهنم، 
رحمــت محض اســت! رحمت، رنج مــا را تعدیل می‌کند و ما 
را در آن حمایــت می‌نمایــد. هنگامــی کــه داوود در حال غرق 
شدن بود، خدا بازوان همیشگی خود را زیر او گذاشت و او را 
نگه داشــت. مسیح دســت خود را به ســمت پطرس دراز کرد. 
او اغلــب در مصیبت‌هــای مــا رحمــت آرامش‌بخــش خــود را 
عطا می‌کند. او نور و حیات می‌بخشد تا روح را شاد کند. روح 
در خوشــی و رفــاه، از رحمت خدا می‌شــنود، اما در مصیبت، 
رحمت خدا را می‌چشد. »بچشید و ببینید که خداوند چقدر 

نیکو است.«1

1. مزمور 8:34
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 مــا کافــی بــودن خــدا را در تمــام مصائــب خــود می‌بینیــم. 
می‌دانیــم که فرعون با اســرائیل چه کرد و ســپس خدا با فرعون 
چه کرد. ثمرۀ مضاعف شــدن بار آنها، از بین رفتن اسارتشــان 
بود. همان آب‌هایی که صخره‌های اســرائیل بود، قبر مصریان 
شد. همان‌طور که ظالم فریاد می‌زد: »من از عقب شما خواهم 
آمد، پیشــی خواهم گرفــت، غنائم را تقســیم و نابودتان خواهم 
کــرد«؛ خــدا گفــت: »این‌طــور نیســت، تــو در آب‌هــای عظیــم 
گهانــی ایــن اتفــاق افتــاد!  غــرق می‌شــوی!« و در چرخشــی نا
یا غرق شــده باشــد. قوم  چــه غم‌انگیز اســت کــه فرعونی در در
اســرائیل کار بــزرگ خدا را بــر مصریان دید. خدا بــر قوم مظلوم 
خود، اسرائیل، در انبوه و نهایت سختی ایشان ظاهر می‌شود. 
در رفــاه و خوشــی‌، خدا کار می‌کنــد، اما مــا نمی‌بینیم. رنج‌ها 
ک خود را  چشــمان مــا را بــاز می‌کننــد و موقعیت‌هــای خطرنــا

می‌بینیم، سپس رهایی و نجات خدا را خواهیم دید.
مثال‌ها بی‌پایان هستند، اما در زمان رنج، خدا صفات خود 
را نمایــان می‌ســازد. در مکتــب رنج، خدا دربــارۀ صفات خود 
صحبت می‌کند و خود را برای قومش شــرح می‌دهد. بنابراین 
مــا خیلــی وقت‌هــا بــا شــش مــاه رنــج، بیشــتر از موعظه‌هــای 

یک‌ساله، خدا را به طور تجربی می‌شناسیم.

)13(
خــدا در جفا به ما می‌آموزد که بیشــتر از نجــات و رهایی خود 
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از شــرایط، به مسئولیت خود توجه کنیم. ما باید به طور جدی 
بپرســیم وظیفــه‌ای کــه خــدا از مــا در دورۀ کنونی انتظــار دارد، 
.ک  )ر کنــم؟«  چــه  می‌خواهــی  مــن  از  »خداونــدا،  چیســت؟ 
اعمال رســولان 6:9(. هیچ شــرایط و محکمه‌ای در دنیا وجود 
ندارد که به انســان برای اعمال نیکــوی خاص یا انجام‌ وظیفۀ 
خاصی مجال ندهد. وظیفۀ یک مسیحی این است که در هر 
موقعیــت جدیــد و هر آزمایشــی که پیش می‌آید، بیندیشــد که 
خــدا چه وظیفۀ تازه‌ای از او انتظــار دارد و چه فیض جدیدی 

را باید بیابد و به کار بندد.
توجــه صرف بــه نجات، خودخواهی اســت کــه در طبیعت 
ی رهایی دارد تا آن بار برداشته  انسان است. انسان در رنج، آرزو
ی‌ها بیشــتر عجله دارند تا تقدیس  شــود. مردم برای رفع گرفتار
ی شــفا  گر خــدا مرا از این بیمار شــدن. انســان فکــر می‌کند: »ا
مــی‌داد یا از این ناراحتی نجاتم می‌داد، قطعا به خدا نزدیک‌تر 
می‌شــدم، در کارهای خانوادگی کوشــاتر بــودم، در گفت‌وگوی 
خــود پُربارتــر بودم و این کار یا آن کار را انجام می‌دادم.« خوب 
اســت کــه انســان در رنج‌هایش راه‌هــای خود را در نظر داشــته 
گر  باشد و برای چیزهای بهتر تصمیم‌های جدیدی بگیرد، و ا
خــدا بخواهــد اوقات بهتــری را رقــم خواهد زد. امــا این ممکن 
اســت چیزی بیــش از دام شــیطان برای به دســت آوردن زمان 
نباشــد؛ یعنی انحرافی برای دور کردن قلب از وظیفۀ فعلی که 
خــدا انتظــار دارد. خدا با رنج حاضر و هدایت روح به ســمتِ 
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وظیفۀ فعلی‌اش در جفا، خیر و سعادت روح را می‌خواهد.
مــا باید هدف و نیت خدا را تشــخیص دهیــم و معنای دورۀ 
یابیم. او اجازه می‌دهد که راه‌های خود را جست‌وجو  کنونی را در
و امتحــان کنیــم و دوبــاره به ســوی خداوندمــان برگردیم. پولس 
بیشــتر بــه مطالعــۀ چگونگــی زیباســازی صلیــب پرداخــت تا 
اینکــه از آن اجتنــاب کنــد؛ یعنــی اینکــه چگونــه می‌تــوان آزار 
گــر او بایــد بــرای مســیح رنج  و شــکنجه را دوســت داشــت، و ا
بکشــد، مسیح توسط او رنج نبرد؛ تا مسیح جلال یابد و کلیسا 
بنا شود )کولسیان 24:1(. »پس کسانی که به خواست خدا رنج 
می‌کشند، باید که جانهای خویش را به "خالق امین" بسپارند و 

به نیکوکاری ادامه دهند« )اول پطرس 19:4(.

)14(
درس بعدی که خداوند به ما می‌آموزد این اســت که قرار گرفتن 
در شــرایط ســخت، یک امتیاز به شمار می‌آید. در مکتب رنج، 
روح‌ا‌‌لقــدس دربــارۀ ثمــره و مزیــت یــک وضعیــت رنــج‌آور به ما 

می‌آموزد.
در هــر شــرایطی از زندگــی یک دام و یک امتیــاز وجود دارد. 
گر به حال خود رها  این حماقت و بدبختی انســان اســت که ا
شود، با کمال میل به دام می‌افتد و امتیاز را از دست می‌دهد. 
او فقــط می‌تواند بر بدبختی خــود بیفزاید و وضعیت خود را از 

آنچه که هست، بدتر کند.
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خدا کسانی را که دوستشان دارد، تعلیم می‌دهد. او امکانات 
رفاهی را از بین می‌برد و با تاثیرات پنهانی عشق بر قلب، به روح 
می‌آمــوزد تــا مراقب بازگشــت بــه وضعیت خوب باشــد )مرقس 

29:10-30(. خلاصه، رنج هرچه باشد، به سود روح است.
در رومیــان 28:8 و عبرانیان 12:12 خدا به قوم خود می‌آموزد 
کــه عصــای خــدا )چوب تنبیه( و عشــق خــدا هر دو بــا هم در 
کار هســتند. به‌راســتی کــه ایــن درس شــیرینی اســت کــه دل 
یــر بــار آن نگــه مــی‌دارد )دوم قرنتیــان  را آرام می‌کنــد و روح را ز
16:4(. آنچــه را که در جســم خود از دســت می‌دهیــم، در روح 
یم. آنچه را که در دارایی‌هایمان از دست  خود به دست می‌آور
یم. بنابرایــن ما می‌توانیم  می‌دهیــم، در فیض به دســت می‌آور

خود را در عمیق‌ترین غم‌ها تسلی دهیم.
کسانی که فقط به رنج‌های خود توجه می‌کنند، شرایط خود 
را بدتــر می‌نماینــد، روحشــان غــرق می‌شــود و آزار می‌بیند و با 
تهمت زدن به احکام خدا و ارائۀ گزارشــی شــیطانی از صلیب 
عیســای مســیح، خــدا را بی‌آبــرو می‌کننــد. قوم رنج‌دیــدۀ خدا 
آرامــش و آســایش روح را می‌چشــند و از ایــن رو فقــط در خــدا 
شــادی می‌کننــد و بــه واســطۀ او کــه مــا را دوســت دارد، برتر از 

پیروزمندان هستند )رومیان 37:8(.

)15(
درس دیگری که خدا به ما در رنج می‌آموزد، این است که خدا 
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یم. تنها چیزی است که نیاز دار
مســیح این را به مارتا آموخت. جفا نشــان می‌دهد که چقدر 
در مــورد بایدهــا و نیازهایمــان اشــتباه می‌کنیــم. در ســامتی، 
قــدرت و آزادی خــود، فکــر می‌کنیــم ایــن کار باید انجام شــود 
و آن کار نبایــد انجــام شــود. مــا ثــروت را نیــاز خــود دانســته و 
ک بــزرگ و ارث‌های کلان را بــرای فرزندانمان  افتخــارات، املا
ی می‌دانیــم. امــا در روز مصیبت که مــرگ به صورت ما  ضــرور
، وحشــت از  می‌نگــرد، وقتــی خــدا باعــث و بانــی وحشــت قبر
آخریــن قضــاوت و وحشــت ابدیت می‌شــود، آنــگاه می‌توانیم 
ک بزنیــم و  یــم، ســینه‌مان را چــا ک بگذار دهــان خــود را در خــا
اعتــراف کنیم کــه: »چقدر اشــتباه کردم! افســوس... چگونه از 
کستر تغذیه کردم و دلم را فریب دادم! چقدر فریب خوردم  خا
و چیزهای بی‌اهمیت را ســرلوحۀ کارم قرار دادم و از اصل کار 
ی  گذشــتم!« خلاصــه اینکــه مســیح به‌تنهایــی یک امــر ضرور
بــی‌ارزش  اســت و همــۀ چیزهــای دیگــر در بهتریــن حالــت 

هستند )فیلیپیان 9-8:3(.
ای کاش مســیحیان عاقــل باشــند و پــول خود را بــرای چیزی 
کــه ارزش ندارد، خرج نکنند و برای چیزی که ســیر نمی‌کند کار 
نکنند، بلکه برای ایمان تلاش کنند تا امور نادیدنی و روحانی را 
درک نمایند. کسانی که در مکتب کلام، درسی نیاموخته‌اند؛ اگر 
از آنِ خدا باشند، در مکتب رنج، آن درس‌ها را خواهند آموخت.



بیست‌ویک درسی که... | 53

)16(
در  بایــد  کــه  اســت  دیگــری  درس  زمــان،  شــمردن  غنیمــت 

یم. زمان‌های اصلاح از خدا بیاموز
در زمــان آرامــش و آســایش، چقــدر ســاعت‌های طلایــی را 
کــه دیگر هرگــز نخواهیم دید، به‌راحتی تلــف می‌کنیم. ممکن 
اســت زمانــی فرا برســد کــه حاضر باشــیم رودخانه‌هــای نفت، 
گــر مــال ما  ثــروت هنــد و کــوه‌ ســنگ‌های قیمتــی را بدهیــم )ا

یابی کنیم! بودند( تا بتوانیم یک لحظۀ ازدست‌رفته را باز
در میــان مــا چه کســی می‌داند کــه چگونه بــرای زمان ارزش 
ی  قائل شــود و یک روز را با نرخ مناســب بازخرید کند؟ بســیار
از مــردم به جای اینکه زمان ازدســت‌رفتۀ خود را جبران کنند؛ 
بیشــتر برای چگونه گذراندن زمان خود، مطالعه می‌کنند. آنها 
ســاعت‌های گرانبهــا را تلــف می‌کننــد، گویــی زمان بیشــتری 
کار کننــد. فصــل زندگــی مــا  کــه نمی‌داننــد بــا آن چــه  دارنــد 
کوتــاه اســت و ما خــود آن را کوتاه‌تــر می‌کنیم. چقــدر غم‌انگیز 
اســت کــه می‌شــنویم مــردم شــکایت می‌کننــد: »آه، چــه کنیم 
کــه زمان بگذرد؟« افســوس! حتــی روز خداوند کــه ناب‌ترین و 
کثــر مردم چقدر ارزان  باصفاتریــن بخش زمان اســت، در نظر ا
و بی‌بهــا می‌باشــد! اما وای بــر وقتی که مشــکل و خطر و مرگ 
فــرا می‌رســد. وقتــی شمشــیری در بدن یــا گلوله‌ای در ســینه یا 
، و مرگ پشت در است؛ یکی از همان ساعات  چاقویی در گلو
بــی‌ارزش، چقــدر مهــم و ارزشــمند می‌شــود! روزهــای بــد بــا 
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صــدای بلند در گوش ما فریاد می‌زنند: »فرصت‌ها را غنیمت 
ید!« )افسسیان 16:5(. در خطرات تهدیدکنندۀ زندگی،  شمار
زمانی که به اصطلاح خدا ما را تهدید می‌کند، آنگاه می‌توانیم 
به فکر وقت گذاشــتن بیشــتر و بهتر برای دعا، مطالعه، مراقبه 
و پرســتش باشــیم. ســپس تکه‌هــای زمــان را جمــع می‌کنیــم 
تــا چیــزی از دســت نــرود. آنــگاه خــدا حکمــت جبــران زمــانِ 

ازدست‌رفته را به روح می‌آموزد.
مــا ســال‌ها را حســاب می‌کنیــم و گمــان می‌کنیــم ســال‌ها 
حســاب‌هایمان،  کــردن  آمــاده  بــرای  یــادی  ز ســاعت‌های  و 
یم، اما پس از آن بازخواســت فرا می‌رســد،  ی خــود دار پیــش رو
در صورتــی ‌کــه زمــان ما تمام شــده و کار ما هنوز شــروع نشــده 
ی را ســپری کرده‌ایــم ولی هنوز  اســت. چقــدر بد اســت کــه روز
کارهایی برای انجام دادن، مانده‌اند! افسوس که چیزی به این‌ 

گرانبهایی و کوتاهی را از دست می‌دهیم.

)17(
درس دیگری که باید آموخت، این اســت که مصائب عیسای 

یابی کنیم. مسیح را باید به‌درستی ارز
یم. در  در زمــان رفــاه خــود، بی‌توجــه از کنار صلیــب می‌گذر
بهتریــن حالــت، کمــی ســرمان را تــکان می‌دهیــم. بــا خواندن 
ی در ما ایجاد می‌شود،  داســتان، نسبت به او احساس دلسوز
اما به‌ســرعت از یاد می‌بریم. آنگاه خدا گوشــت ما را با اندوهی 
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درد  از  پــر  را  اســتخوان‌هایمان  می‌گیــرد،  نیشــگون  ک  دردنــا
می‌کند، ما را با تبی ســوزان می‌ســوزاند، می‌گــذارد پاهایمان در 
قید و بندها آسیب ببینند، و سپس آهن ‌داغ وارد جان ما ‌شود. 
بیایید نیازمند و مصیبت‌زده باشیم و عذاب بکشیم، آنگاه با 
خوشحالی بنشینیم و به او که سوراخش کرده‌ایم، نگاه کنیم و 
در درون خود بگوییم: »آیا چوب‌های صلیب این‌قدر سنگین 
اســت؟ چــه صلیــب کاملــی بــوده که بــرای نجــات مــن کافی 
باشــد؟ آیا خشم انســان این‌قدر نافذ است؟ آیا ضربۀ انسان تا 
ک اســت؟ آیا تب ســوزان آن‌قدر داغ اســت؟ آیا  این حد دردنا
زنجیر ســنگین زندانی تا این اندازه نفرت‌انگیز اســت و حکم 
ک؟ خدایا، زندان من جهنم نیســت،  اعــدام این‌قدر وحشــتنا
ســوختن من شــعله‌های خاموش‌نشــدنی نیســت، جــام من پر 
از خشــم نیست! پس چرا مســیح این‌ همه تقاص گناهکاران، 

خشم شیطان و خشم خدا را علیه خودش تحمل کرد!
خــدا رحــم کــرده کــه زنــدان مــن جهنــم نیســت، آتــش مــن 
از خشــم  پــر  شــعله‌های خاموش‌نشــدنی نیســت، جــام مــن 
نیســت! متبــارک بــاد خدا که به واســطۀ عیســای مســیح مرا از 

غضب آینده رهایی بخشید.«
مسیح با تجربۀ خود به‌خوبی متوجه شد که فرزندان بیچارۀ 
او چــه رنجــی می‌برنــد. بنابرایــن مــا بــا بقایــای صلیــب او تــا 

حدودی رنج‌های مسیح را درک می‌کنیم.
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)18(
درس بعدی که خدا توسط مصیبت به ما می‌آموزاند، اشتیاق 

برای بهشت و ارزش قائل شدن برای آن است.
در وقــت رفاه و خوشــی، وقتی شــمع خــدا در خیمه‌هایمان 
می‌درخشــد، وقتــی قدم‌هایمــان روان می‌شــود، و از صخره‌هــا 
ی می‌شــوند، می‌توانیم در این  برایمان رودخانه‌های روغن جار
دنیــای کنونی بنشــینیم و بگوییم: »اینجا بــودن برای ما خوب 
اســت!« در حالی‌ که زندگی شــیرین اســت و مرگ تلخ، و خودِ 
بهشــت هیچ درخششــی ندارد، و دنیا ســرگرمی‌های دوســتانۀ 
خــود را بــه مــا ارائــه می‌دهد. امــا وقتی فقــر و زندان، ســرزنش و 
ک، قلب ما را به انواع ســختی  ی و زخم‌هــای دردنــا ، بیمــار آزار
می‌اندازنــد و آزار می‌دهنــد، دیگــر چنــدان بــه دنیــای مــادی 
کره شده  یم و راضی می‌شویم که با مرگ وارد مذا علاقه‌ای ندار

و بهشت را مد نظر بگیریم.
خــدا بــه وســیلۀ نظــم و انضبــاط، قلــب‌ مــا را از ایــن دنیای 
یگــردان می‌کند و ما را به وطــن اصلی برمی‌گرداند. او  کنونــی رو
از عزتی که دنیا می‌دهد، به ما می‌آموزد تا بتوانیم آسایش عالی 
آســمانی را کشــف کنیــم و میــل روح را بــرای اشــتیاق کامل به 
حضور خدا جلب می‌کند. مصیبت، جلال و شکوه بهشت را 
نمایان می‌سازد. برای خســتگان، آرامش؛ برای تبعیدشدگان، 
آزادی؛  اســیران،  بــرای  جــال؛  تحقیر‌شــدگان،  بــرای  منــزل؛ 
ی؛ بــرای فاتحــان، تــاج حیــات؛ بــرای  ، پیــروز بــرای روح مبــارز



بیست‌ویک درسی که... | 57

گرســنگان، مَنّای پنهان؛ برای تشــنگان، چشــمه و آب حیات 
و نهرهای لذت؛ برای روح غمگین، شــادی؛ و برای سوگواران، 
لذتــی جاودانــه اســت. روح آســیب‌دیده نمی‌توانــد درمانــده 

باشد، چون بهشت بسیار ارزشمند و گرانبهاست.

)19(
در رنــج، خدا شــرارت گناه را به ما می‌آموزد. گناه، همیشــه ذات 
گاه نیستیم  شرارت‌آلود با خود دارد، اما در رفاه، ما آن‌قدرها از آن آ
و غبار دنیا چشــمانمان را پر کرده اســت. ما آن بدی که در گناه 
اســت را به‌وضــوح نمی‌بینیم. خــدا با آب‌های تلخ رنــج، غبار را 

ک می‌کند. می‌شوید و چشم‌ها را برای آشکار شدن گناه پا
خــدا از چهــار عینک اســتفاده می‌کند تا شــرارت‌های گناه 
را بــرای روح آشــکار کنــد:  شــریعت، خون مســیح، مصیبت و 

عذاب در این دنیا، و عذاب‌های جهنم.
از میــان تمــام ایــن عینک‌هــا، خــون مســیح به طــور کامل و 
روشــن، شــرارتی را کــه در گناه اســت، بیــان می‌کنــد. لکۀ گناه 
گرچه این بهترین‌ شیشۀ  ک می‌شود. ا فقط با خون پسر خدا پا
عینــک اســت، امــا خــدا اغلــب از رنج‌هــا اســتفاده می‌کند تا 
شــرارت بزرگــی را کــه در گنــاه اســت بــه فرزنــدان وعده آشــکار 
نماید. خدا در رنج‌ها، شرارت پنج‌گانۀ گناه را آشکار می‌کند.

الف(  گناه، عامل تمام شرارت‌هاست. گناه، مادر شر است. 
از خودتــان به خاطر تمام رنج‌هایی که کشــیدید، تشــکر کنید. 
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آیا در اســارت، زندان، پریشــانی و غیره هستید؟ از بت‌پرستی و 
کاری خود که به وسیلۀ آن خداوند خدای خود را ترک کردید  زنا
سپاســگزار باشــید. از خودتــان بــرای تمام بدبختی‌هایــی که بر 
سرتان آمده، تشکر کنید. دل هر فردی ممکن است به او بگوید 
که تو عامل تمام اینها هستی! »هوای نَفْس که آبستن شود، گناه 
می‌زاید و گناه نیز چون به ثمر رسد مرگ به بار می‌آورد« )یعقوب 

15:1(. گناه، فرزند شهوت و مادر مرگ است.
ب(  گنــاه، ذات شــرارت دارد. ایــن امــری شــیطانی و تلــخ 
است. گناه نه تنها شرارت و بدی به بار می‌آورد، بلکه خودش 
شــرارت اســت و نه تنها ثمر تلخی دارد، بلکه خودش نیز تلخ 
یشۀ تلخی دارد و میوۀ تلخی می‌دهد. خدا گناهکار  است و ر
را بــا رنــج هدایــت می‌کنــد تا نــه تنها متوجه شــود کــه گناه چه 

می‌کند، بلکه بفهمد گناه چیست و ذاتا شرارت است!
از  ناشــی  انــدوه  و  غــم  در  اســت.  خالــص  شــر  گنــاه،  ج( 
مصیبــت، نیکویــی وجود دارد، زیرا خدا پدیدآورندۀ آن اســت 
.ک عامــوس 6:3؛ رومیــان 28:8؛ مزمــور 71:119(. امــا گنــاه،  )ر
شری خالص و بدون ترکیب است، زیرا شیطان پایه‌گذار گناه 
.ک اول یوحنا 8:3(. »مزد گناه، مرگ است« )رومیان  اســت )ر

23:6(. گناه، در هر وضعی شر است.
د(  گنــاه، شــرارتی اســت کــه بــا خــدا مقابلــه می‌کنــد. گناه، 
ی از خدا و یک شر پیچیده و مضاعف است. همچنین  دور
دور شدن از چشمۀ حیات و جلال نیز می‌باشد. گناه، خلاف 
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ارادۀ خداســت. در کوچک‌ترین گناه، بیشــترین شرارت وجود 
دارد؛ بدتر از بزرگ‌ترین عذاب که خود جهنم اســت. جهنمی 
کــه در گناه اســت، بدتر از جهنمی اســت که بــرای گناه آماده 

شده است.
هــادی  راه  ایــن  در  خــدا  نــدارد.  توجیهــی  هیــچ  گنــاه،   )�
شماست. او با آغوش همیشگی خود از شما حمایت می‌کند. 
او نگهبــان و پــدری اســت که برای شــما تدارک می‌بیند. شــما 
چیــزی کــم نداشــتید، امــا خداونــد را ترک کردیــد )اِرمیــا 17:2(. 
یدید؟ روح فقط به این  چرا بی‌دلیل ارتداد یافتید و عصیان ورز
دلیــل گناه می‌کند که گناه وجود دارد. رنج، یکی از دادگاه‌های 
کمه‌شــده، محکوم می‌شــود.  خداســت که در آن گناهکارِ محا
حقیقتــا در رنج اســت که گناه در نظر انســان آشــکار می‌شــود. 
بنابراین او مجبور می‌شود که به گناه خود اعتراف کند. خدا به 
عنوان قاضی می‌نشیند و وجدان شاهد است؛ گناه در جایگاه 
کیفرخواست قرار دارد و مصیبت، مدرک است. دیر یا زود، روح 
متقاعــد شــده، گنــاه را آشــکارتر از مصیبــت خود می‌بینــد و با 

فراموش کردن رنج، فقط برای گناه سوگواری می‌کند.

)20(
در رنــج، خــدا تهــی بــودن امــور دنیــوی را بــه مــا می‌آمــوزد. مــا در 
رفــاه بــه امــور دنیوی، اشــیا و اشــخاص ایــن دنیا نــگاه می‌کنیم 
و بــه آن علاقه‌منــد می‌شــویم کــه گویــی خوشــبختی و آســایش 
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مــا بــه آنها گره‌ خورده اســت. ســپس در زمان مصیبــت، خدا ما 
را نســبت بــه اشــتباهاتمان متقاعــد می‌کند تا پوچــی و بطالت 
تمــام رضایت‌هــای زمینــی را ببینیم. آنــگاه چهرۀ واقعــی دنیا را 
کاری‌شــدۀ صرف نیســت.  می‌بینیــم که چیــزی جز پوچی طلا
را ماننــد  لــذت  گوشــت‌ها را علــف و  روح آســیب‌دیده تمــام 
گل‌های صحرا زودگذر می‌بیند. به چیزهای زمینی )دنیوی( به 
عنوان هیچ )بی‌ارزش( نگاه می‌کند. آن چیزی نیست که به نظر 
می‌رســد؛ نــه چیزی که وعــده داده بود؛ و نه چیــزی که ما انتظار 
یــم و خــود را با آن خوشــحال می‌کنیم. هرچه را انســان ثروت  دار
و دارایی خود بســازد، خواه دوســت باشــد و خواه مال، منفعتی 
برایــش ندارد و از دســت مرگ یا داوری نجاتــش نمی‌دهد. روح 
با تجربه، عدم تناســب و نارضایتی، تمام این امور را درمی‌یابد. 
هیــچ مقایســه‌ای بیــن روح جاودانگــی و خوشــی‌های زودگــذر 
وجــود نــدارد. اگر انســان بخواهد بــاد را ببلعد، به‌زودی شــکم او 
دوباره گرسنه می‌شود، روح تنها با آرامش سیر می‌گردد. در وقتِ 
آزمایش، روح خواهد گفت: »تمام شــما تســلی‌دهنده‌ها، عامل 
مصیبت و آرامش‌بخش‌های بی‌ارزش هستید.« روز مصیبت، 

زمان دور انداختن بت‌های نقره و طلاست!

)21(
در روز مصیبــت، خــدا پُــری عیســای مســیح را بر روح آشــکار 

می‌کند.
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در عیســای مســیح، پُــری بی‌انتهایــی وجــود دارد. در طــول 
یــخ، هیــچ پادشــاهی بــا چنیــن قدرتــی مســح نشــده، هیچ  تار
نبــی بــا این حکمــت، و هیچ شــبانی بــا این فیــض و عدالت 
وجــود نداشــته اســت. خــدا روح خــود را به میــزان معیــن، به او 
.ک یوحنــا 34:3(. این پُری بی‌نهایت اســت که  عطــا نکرد )ر
عیسای مسیح را به ‌عنوان منجی معرفی می‌کند تا ما از کامل 
یافت کنیم. اما ما همیشــه  ، فیــض را در برابر فیض در بــودن او
یم؛ چرا که ما در وقت  یافــت یا دیدن آن پُری را ندار ظرفیــت در
رفــاه و خوشــی، بســیار از دنیــا پُر می‌شــویم. ما بــه دنبال لذت‌ 
و منفعت‌هــای دنیــوی هســتیم و دیگــر جایــی بــرای مســیح 
یــم. ماننــد زمــان تولدش که در مســافرخانه جایــی برای او  ندار
نبــود. دنیــا در چشــمان مــا می‌درخشــد و هیــچ زیبایــی در او 
نیســت که ما او را آرزو کنیم )اشــعیا 2:53(. ما بســیار مســتعد 
یم و به امــور دنیوی راضی  ایــن هســتیم که دنیا را دوســت بدار
باشیم؛ به‌ جای اینکه مشتاق راه رفتن با خدا باشیم‌، این‌ امور 
مــا را رهبــری می‌کننــد. در این مورد، هرچه اشــتیاق و علاقۀ ما 
بــه چیزهای دنیوی بیشــتر باشــد، لذت ما از عیســای مســیح 
کاســته می‌شــود. این گناه و حماقت ماست؛ به‌ جای اینکه از 
یــم. ما در امور  امور نامشــروع بترســیم، از امور مشــروع واهمه دار
دنیوی دامی نمی‌بینیم؛ در نتیجه تشــویق می‌شــویم که به امور 
یم که گویی بدهی خداست. این  دنیوی به گونه‌ای عشــق بورز

سرزنشی بزرگ برای عیسای مسیح به همراه دارد.
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امــا هنگامــی‌ کــه خدا بر تمــام زیبایــی و وقار دنیــوی پلاس 
می‌پوشــانَد، و با برخی انوار آذرخش دید ما را نســبت به جهان 
کــور می‌کنــد، آن زمــان اســت کــه می‌توانیــم زیبایــی و تعالــی 
کــه ایــن زیبایــی بی‌نهایــت از تمــام  مســیح را کشــف کنیــم؛ 
زیبایی‌هــای دنیــا فراتر مــی‌رود. هنگامی ‌که خدای آســمان به 
هر نحوی تمام خدایان ما را در دنیا گرســنه گذاشت، و ما را از 
امکانات رفاهی‌مان محروم کرد، آنگاه می‌توانیم گرسنه بمانیم 
و شــیرینی و ســیری را که در عیســای مســیح اســت، بچشیم. 
پس مســیح پادشــاهی است برای ســلطنت، نبی برای تعلیم و 
شــبانی بــرای نجــات! چقدر عزیز و گرامی اســت! جز مســیح 
چیــزی بــه مــن ندهیــد، وگرنــه می‌میــرم! به‌درســتی خــدا کاملا 
ی می‌بینــد کــه مــا را بــا نظم و انضبــاطِ ســخت، تمرین  ضــرور
دهد تا عیســای مســیح را در قلبمان محبوب گرداند و ما را از 
دنیــا دور کند تا بتوانیــم او را عمیق‌تر و کامل‌تر مطالعه کنیم و 

بشناسیم.
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هر چیزی که فرد در رنج و مصیبت می‌آموزد، لزوما یک برکت 
نیست. افراد کمی هستند که در رنج چیزی یاد نمی‌گیرند، اما 
تعــداد کمی از آنها برکــت می‌یابند. مهم‌تــر از محتوای تعلیم، 
ایــن اســت که چه کســی معلم اســت. مــا باید از خــدا آموزش 
یــم تــا رنج تبدیل بــه برکت شــود. آموزه‌هــای رایجی وجود  بگیر
دارنــد که حتــی بت‌پرســتان و بی‌خدایــان نیز این‌گونــه تعلیم 
می‌دهنــد. فیلســوفان نیــز در مورد رنج، ســخنرانی‌های بســیار 
خوبــی داشــته‌اند. امــا تعالیــم خاصــی وجــود دارنــد کــه فقــط 
مخصــوص فرزنــدان وعــده هســتند. تعالیــم خدا دارای شــش 

خاصیت هستند:

 1. تعالیم خدا مربوط به باطن و امری درونی هستند.
انســان ممکــن اســت شــما را بــه‌ ســوی حقیقــت بکشــاند، اما 
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فقط روح خدا می‌تواند شــما را به درون حقیقت هدایت کند. 
تنهــا کســی کــه کلیــد پادشــاهی داوود را دارد - که بــاز می‌کند 
و هیــچ کــس نمی‌بنــدد، و می‌بنــدد و هیچ کــس نمی‌تواند باز 
کنــد - قادر اســت حقیقــت را برای درون انســان آشــکار کند. 
انســان ممکن اســت به مغز تعلیم دهد، اما فقط خدا می‌تواند 
بــه قلــب یــاد دهــد. زیــرا خدایــی کــه گفــت: »نــور از ظلمــت 
بدرخشــد«، در دل‌هــای مــا درخشــیده اســت تــا نــور معرفــت 
جــال خــدا را در چهــرۀ عیســای مســیح نمایــان ســازد )دوم 
قرنتیان 6:4(. نور انسان ممکن است در سر بتابد، اما نور خدا 

به قلب می‌تابد.

2. تعالیم خدا واضح و قانع‌کننده هستند.
روح‌ا‌‌لقدس، حقایق الهی را با چنان نور روشن و قانع‌کننده‌ای 
آن  مســند  در  کامــل  رضایــت  بــا  روح  کــه  می‌کنــد  مکشــوف 
می‌نشــیند. تعالیــم خــدا دلگرمــی می‌بخشــند و روح می‌تواند 
به‌آرامــی و آزادانــه بــه حقایــق کنونــی تســلیم شــود. »خداوندا، 
می‌دانــم کــه قوانیــن تو عدل اســت، و مصیبتی که بــر من وارد 
آورده‌ای از امانت توســت« )مزمور 75:119(. »چرا که انجیلِ ما 
تنهــا نه با کلمــات، بلکه با قدرت و روح‌ا‌‌لقــدس و یقین کامل 
به شما رسید، چنانکه نیک می‌دانید به خاطر شما چگونه در 

میانتان رفتار کردیم« )اول تسالونیکیان 5:1(.
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3. ســومین نشــانۀ تعالیــم الهی این اســت کــه روح را بــا تجربه 
تعلیم می‌دهد.

ماننــد داوود کــه گفــت: »مرا نیکوســت که مصیبــت دیدم، 
گیــرم« )مزمــور 71:119(. بیشــتر انســان‌ها  تــا فرایــض تــو را فــرا 
ی لبان خــود دارند، امــا داوود از  ایــن تصــور را تنهــا در ســر و رو
ی تجربــه می‌دانســت کــه در مصیبــت چه چیزهــای خوبی  رو
به دســت آورده اســت. او آشــنایی بیشــتری با کلام پیدا کرده 
بود، لذت بیشــتری از کلام برده بود و بیشــتر با کلام هماهنگ 
شــده بــود. پولس گفــت: »می‌دانم به کــه ایمــان آورده‌ام« )دوم 
ی و کافی بودن خدا را تجربه کرده  تیموتائــوس 12:1(. او وفــادار
بــود. او می‌توانســت تمامــا به خدا اعتماد کنــد. او مطمئن بود 
کــه خــدا او را تــا آن روز حفظ خواهــد کرد. بنابراین کســانی که 
در رنــج از خدا تعلیــم می‌گیرند، می‌توانند بــه صورت تجربی، 
در یــک یا چند بُعد، از دســتاوردها و امتیــازات یک وضعیت 
رنــج‌آور صحبت کننــد. آنها می‌توانند به طور تجربی از ارتباط 
با خدا صحبت کنند )مزمور 23(. چنین شخصی قادر است 
بگویــد: »مــن تجربــه‌ای راحــت از حمایــت، مشــاوره و حضــور 
آرامش‌بخــش خدا با خــود در عمیق‌ترین لحظــات افتادگی‌ام 
 ، داشــته‌ام. بــا وجــود رنج‌هایــم خدا را شــکر می‌کنم، زیــرا صبر
ی و غیره را بیشــتر آموختم و یاد گرفتم که  فروتنی، خویشــتندار
نســبت به ســختی‌های برادرانم حساس‌تر باشــم؛ در برابر دنیا 
راحت‌تــر بنشــینم؛ بــه وظیفــه ‌و مســئولیتم فکــر کنم؛ بــه خدا 
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اعتماد کنم؛ برای مرگ آماده شوم و برای ابدیت تدارک ببینم. 
ایــن رنج بــرای من خوب بود، من نمی‌توانســتم بــدون این رنج 

وجود داشته باشم.«
دانــش عمومــی بیشــتر بــر کلیــات و گزاره‌هــا تکیــه دارد، تا بر 
کاربرد. آنهایی که از خدا تعلیم گرفته‌اند، می‌توانند بگویند: »او 
بر آنچه دیده و شــنیده اســت شــهادت می‌دهد، اما هیچ کس 
شهادتش را نمی‌پذیرد. آن که شهادت او را می‌پذیرد، بر راستی 

خدا مُهر تایید زده است« )یوحنا 33-32:3(.

4. تعالیم خدا قدرتمند هستند.
یادی را درک کرد، اما کار اصلی  با وجود اینکه انسان حقایق ز
هنــوز انجام نشــده بــود. لازم بود حقایق مقــدس و اصول الهی 
آشــکار گردند. یک انسان عادی ممکن است خیلی چیزها را 
بدانــد و ممکن اســت انبوهی از حقایــق را درک کند، اما تمام 
آنها در مغزش بی‌قوت هســتند. او قادر نیســت با حقایقی که 

می‌داند، زندگی کند.
روشــنایی  همچنیــن  و  قــدرت  حامــل  عهــد،  آموزه‌هــای   
ی، بهتریــن مــردان؛ از جملــه ایــوب، داوود، اِرمیــا،  هســتند. آر
حَبَقــوق، پطــرس و غیــره، مدتــی متزلــزل بودنــد، ســپس با یک 
کلمۀ قدرتمند از آسمان بهبود یافتند. این از امتیازات فرزندان 
وعده اســت که قدرتمند و با تعالیمی ارزشــمند از عهد بیرون 
می‌آینــد. خدا با چنیــن کلامی به ما آموخــت؛ کلامی که خلق 
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ی  می‌کند و کلامی که قدرت و پند می‌دهد. این را علامتگذار
کنیــد: »خــدا نــه تنهــا راه را بــه من نشــان می‌دهد، بلکــه به من 
می‌آمــوزد کــه چگونه راه را طی کنم. او نه تنها اراده‌اش را به من 

می‌آموزد، بلکه به من یاد می‌دهد که اراده‌اش را انجام دهم!«

5. تعالیم خدا شیرین و پسندیده هستند.
مزمورنویــس، کلام و وعده‌هــای خــدا را ماننــد قنــد زیــر زبانــش 
یافت می‌کرد تا سامسون  می‌چرخاند. او از آن شیرینی بیشتری در
.ک مزمور 102:119-103(. لوتر می‌گوید که اگر  از کندوی عسل )ر
او زندگی در بهشــت را نمی‌خواهد؛ پس باید بدون کلام زندگی 
کند. اما با این کلام می‌تواند در جهنم هم زندگی کند. هنگامی 
‌که مسیح به قلب ما تعلیم می‌دهد، انگشتان او مُری خوشبو را 
بر دستگیره‌های در می‌ریزند )غزل غزل‌ها 5:5(. تعلیم نجات، 
‌شیرین و لذت‌بخش است، اما هرگز شیرین‌تر از کلام، در زمان 
رنــج نیســت. تلخــی رنج، طعم شــیرینی بــه کلام می‌دهــد. این 
بیمــاری، مزاج روحانی را شــفا می‌دهد و با اِرمیــا در زندان فریاد 
می‌زند: »سخنانت یافت شد، و آنها را خوردم، و کلامت شادی 

و لذت دل من گردید« )اِرمیا 16:15(.

6. تعالیم خدا ماندگار هستند.
»اما دربارۀ شــما باید بگویم آن مسح که از او یافته‌اید، در شما 
ی صــرف، زودگذر  می‌مانــد...« )اول یوحنــا 27:2(. علــم تصور
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آموزه‌هــای  می‌گــذارد.  نامطمئــن  را  روح  و  اســت  ناســازگار  و 
بشــری در بهتریــن حالــت باعــث ایجــاد عقیــده می‌شــوند، نه 
ایمان. آنها ممکن اســت کلمات خوبی در مشــکلات باشند، 
ی‌ها دارنــد. آنها هنوز از رنج  اما عملکردی ضعیف در دشــوار
بیــرون نیامدنــد، ولــی دوباره به عمــل قدیمی خــود یعنی زنای 
روحانــی علیــه خــدا می‌افتنــد. طولــی نمی‌کشــد کــه دل‌هــای 
قدیمــی و وسوســه‌های قبلی‌شــان دوبــاره یکدیگــر را ملاقــات 
کــرده و یکدیگــر را در آغــوش می‌گیرنــد. آنها ماننــد یک کمان 
شکسته هستند. اما داوود توسط خدا تعلیم داده شد و بسیار 
مراقــب بــود که نذرهای خود را به همان انــدازه که دعا می‌کرد، 
انجام دهد. »با قربانیهای تمام‌ســوز به خانه‌ات در خواهم آمد 
و نذرهایــم را بــه تو ادا خواهــم کرد، که لبهای خویــش را بدانها 
گشودم و در زمان تنگی بر زبانشان آوردم« )مزمور 14-13:66(.
تجربــی،  واضــح،  درونــی،  خــدا  تعالیــم  می‌گوییــم  وقتــی 
قدرتمند، شــیرین و ماندگار هســتند، نباید فکر کنیم که خدا 
از همــان ابتــدا همــۀ اینها را تعلیــم می‌دهد. او تمــام حقیقت 
تعالیمــش را در اولیــن ورود بــه مدرســۀ رنــج تعلیــم نمی‌دهــد، 
ی  یم کار حداقــل معمــولا این‌طور نیســت، زیرا مــا جــرات ندار
را کــه خــدا می‌توانــد انجــام دهــد، محــدود کنیــم. ثمــرۀ رنــج، 
بلافاصلــه آشــکار نمی‌شــود. »هیــچ تأدیبــی در حیــن انجــام 
ک اســت. امّــا بعد برای  شــدن، خوشــایند نیســت، بلکه دردنا
کسانی که به وسیلۀ آن تربیت شده‌اند، میوۀ آرامش و پارسایی 
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بــه بــار مــی‌آورد« )عبرانیــان 11:12(. تعلیــم، ثمــرۀ رنــج اســت و 
بلافاصله آشکار نمی‌شود. باید زمان آن فرا رسد.

گــر خــدا بــه ‌یک‌بــاره ‌همه چیــز را به  پــس ای روح مایــوس‌! ا
تــو تعلیــم نمی‌دهد؛ نگو کــه او اصلا به تو تعلیمــی نمی‌دهد. 
یج وارد شــود. معمولا او  خــدا اجــازه می‌دهد تا روشــنایی به‌تدر
ی می‌آموزد کــه ما به فرزنــدان خود  بــه فرزنــدان خود همان‌طــور
کنون اندکی تعلیم می‌دهد و ســپس اندکی  یــم؛ یعنی ا می‌آموز
)اشــعیا 10:28(؛ چیــزی در ایــن هفته و چیز بیشــتری در هفتۀ 
آینــده؛ چیــزی توســط این رنج و چیزی بیشــتر توســط بعدی و 

غیره.
گــر خــدا نیاز تعلیــم الهی را بر روحت آشــکار کنــد و دل را  ا
درگیر خواسته‌های مقدس و اشتیاق به آن کند، مایۀ دلگرمی 
است تا روح مصیبت‌دیده با اخلاص بگوید: »جانم از شدتِ 
اشتیاق به قوانین تو پیوسته در التهاب است« )مزمور 20:119(.
همچنیــن هنگامــی ‌کــه می‌گوییــم خــدا هــر کســی را تنبیــه 
می‌کنــد، تعلیــم نیــز می‌دهد؛ بــه این معنا نیســت کــه به همۀ 
و  جفــا  مکتــب  در  خــدا  می‌دهــد.  تعلیــم  یکســان  انســان‌ها 
گــر  ا دارد.  کلاس  چندیــن  خــود،  کلام  مکتــب  در  همچنیــن 
خــدا بــه انــدازۀ شــخص دیگــری به شــما تعلیــم نداده اســت، 
نگوییــد کــه اصلا به شــما تعلیمی نداده اســت. همان‌طور که 
جــال و شــکوه یک ســتاره بــا ســتارۀ دیگر متفاوت اســت، در 
مدرســۀ مسیح نیز چنین است. این فیضِ رایگان است که تو 
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ســتاره‌ای؛ پس نگران نباش که ســتاره‌ای با اولویت و اهمیت 
گر خدا به اندازۀ شــخص دیگری نور الهی  اول نیســتی. حتی ا
بر شما نتاباند، باید بدانید که شما در مدرسۀ خدا هستید! با 
گاه باشیم، اما در مورد  چشــم‌انداز رشــد، باید از مراتب فیض آ
ی از فیض  شــکر و آســایش باید در نظر داشته باشــیم که جزو

هستیم.
وقتــی می‌گوییــم که خدا با قدرت و مســتمر تعلیم می‌دهد، 
کــه از طریــق ایــن تعالیــم، بــه  نبایــد این‌طــور برداشــت شــود 
گونــه شــورش  یکنواختــی تغییرناپذیــر روح می‌رســیم و از هــر 
و آشــفتگی فســاد خــود رهــا می‌شــویم. چنیــن وضعیتــی برای 
روح، تنهــا امتیــاز و افتخار مرحلۀ تجلی‌یافته اســت، وقتی که 
ی  خدا را رو در رو ببینیم. ســپس تا ابدیت در ثبات و اســتوار
ی زمین پُر هستیم، اما بعد در فقدان  کن خواهیم بود. ما رو سا
و نقص به ســر می‌بریم. داوود دچار غرق‌شــدگی شــد و ایوب 
ی، ما از صبر ایوب و از بی‌تابی  بی‌تابی‌های خود را داشت. آر
او نیز شــنیده‌ایم. کســانی کــه از خدا تعلیــم می‌گیرند، ممکن 
اســت تغییــر کنند امــا از بین نمی‌روند، ممکن اســت ســقوط 
کننــد امــا نمی‌افتنــد، ممکــن اســت بترســند امــا نهایــت آنهــا 

ک نیست. وحشتنا
یــا  کمتریــن جنجــال  ایــن‌ حــال، ایمانــداران می‌تواننــد  بــا 
زمزمــۀ فســاد را حــس کننــد. وقتــی چیزهایــی را در ذات‌ خــود 
کــه برخــاف تعالیــم خــدا باشــد، آنهــا را ناخشــنود  می‌یابنــد 
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می‌کنــد. لوتر هنگامی ‌که در روح خود دچار ناراحتی می‌شــد، 
هرگــز از دعــا کردن بــاز نمی‌ایســتاد و تا زمانی که قلــب خود را 
در چهارچوبــی کــه برایش دعــا می‌کرد، آرام نمی‌یافت؛ تســلیم 
یــم بــه موجــب تعالیــم خــدا در مقابــل تمام  نمی‌شــد. مــا قادر
کنیــم.  مخالفــت  می‌یابیــم،  خــود  روح  در  کــه  شــرارت‌هایی 
، کُشــتی و جنگ تعریف شــده  زندگــی بــرای یک فــرد ایماندار
اســت )افسســیان 12:6(. ما در برابر مخالفت جســمانی خود، 
پیشرفت می‌کنیم. دعا، نظر خدا را جلب می‌کند و خدا قوت 
می‌بخشــد. از همــان ابتــدا تمامی امور انجام نمی‌شــوند اما ما 
یــم، چون می‌دانیم تمامی امور در زمان تعیین‌شــده  آرامــش دار
توسط خدا انجام می‌شوند. من کامل نیستم، اما کامل خواهم 
ی نیکو در شما آغاز کرد، آن را تا روز  شد. »یقین دارم آن که کار
عیسی مسیح به کمال خواهد رسانید« )فیلیپیان 6:1(. ممکن 
اســت همۀ ما همواره در خلق‌وخو و عمل یکسان نباشیم، اما 
در هــدف و نقشــه یکســان هســتیم. ابرهــای مخالــف، ممکن 
اســت گاهی اوقات ارتباط شــیرین و همیشگی با خدا را قطع 
یابــی  کننــد و آن را مختــل نماینــد، امــا مــا در نهایــت بــرای باز
یم: »خود  مجدد حضور خدا با موفقیت از این شــرایط می‌گذر
را به پیش می‌رانم تا چیزی را به ‌دست آورم« )فیلیپیان 12:3(، 

پولس به دنبال کمالی بود که نتوانست از آن سبقت بگیرد.





 چگونه ابزار رنج، تعالیم خدا را در روح 
پایه‌گذاری می‌کند

ممکن اســت کســی بپرســد: »آیا ممکن اســت خدا همان‌طور 
کــه قومــش را بــا رنــج تعلیــم می‌دهــد، توســط گنــاه نیــز تعلیــم 
.ک رومیان  دهد؟« باید پاسخ داد: »بله، او انجام می‌دهد!« )ر
یــت ما کار  28:8(. هیــچ چیــز از قاعــدۀ »همــه چیــز برای خیر
می‌کند« مســتثنی نیســت. همۀ امور در کار هســتند، اما همۀ 
امــور یکســان کار نمی‌کنند. گناه بــرای مصلحت کار می‌کند، 
امــا ایــن به وســیلۀ قدرت مطلــق، با صلاحیت خالــص انجام 
می‌شــود، زیــرا گناه به‌درســتی کار شــیطان اســت و در گرایش 
طبیعــی خود، صرفا به نابودی می‌انجامد. هیچ خیری از گناه 

حاصل نمی‌شود. خدا با سلاح شیطان، او را می‌زند.
امــا رنــج، مصیبتــی می‌باشــد کــه بــه دســت خــدا ســاخته 
شــده اســت )عامــوس 6:3(. خداونــد ماهیــت ]مصیبــت[ را 
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تعدیــل کــرده و آن را بــا مهــارت الهــی هدایــت می‌کند تــا آن را 
مناســب و مســتعد ســازد تا در خدمــت اهــداف لطف‌آمیز او 
ی  در فرزنــدانِ وعــده باشــد. ایــن حقیقت اســت که ما بــه بازو
قــدرت مطلق نیازمندیم تا جفا بــه‌ عنوان کلام یا احکام الهی، 
تاثیــری نجات‌بخــش بر قلبمان بگذارد. اینهــا با هیچ ارزش یا 
قــدرت ذاتــی به خــودی خــود منجر به نجــات نمی‌شــوند، اما 
ابــزار مفیدی بــرای خدمت به قدرت مطلــق الهی و در جهت 
اهــداف ســودمند بــرای فرزندان او هســتند. آنها ابزار هســتند؛ 
ابــزار  بــرای شــکافتن و غیــره.  ــوِه 

َ
گ یــا  یــدن  بر بــرای  اره  ماننــد 

ی انجــام دهند، اما در دســت کارگر  به‌تنهایــی نمی‌تواننــد کار
برای خدمت به کار می‌روند.

چنانکــه کلام ]خــدا[ برای تعلیــم و راهنمایــی فرزندان خدا 
وجــود دارد، در چــوب ]تنبیــه[ نیــز گرایشــی بــه تعلیم و ارشــاد 
وجود دارد. مصیبت، قلب را آماده می‌کند و آن را در وضعیتی 
قــرار می‌دهــد کــه تعالیــم الهــی را بپذیــرد. کــورۀ داغ، اتــاق کار 
خداســت که در آن عالی‌ترین ظروف افتخار شــکل می‌گیرند. 
مَنَســی، پولس، زندانبان، همگی در این آتش انتخاب شدند. 
فیــض،   .)10:48 )اشــعیا  آزمــودم«  مصیبــت  کــورۀ  در  را  »تــو 
در قــدرت کار می‌کنــد. خــدا زمانــی صحبــت می‌کنــد کــه مــا 
بیشــترین آمادگی را برای شنیدن داشته باشیم و این با قدرت 
و مطابق با شرایط صورت می‌گیرد. پس چگونه خدا این کار را 

از طریق رنج پیش می‌برد؟
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1. خدا از طریق رنج، غرور قلب انسان را فرو می‌ریزد.
هیــچ مانعــی بزرگ‌تــر از غــرور و خودبینــی بــرای دســتیابی بــه 
دانــش نجات‌بخــش وجــود نــدارد. انســان فکــر می‌کنــد که به 
، در کلام خــدا ایــراد می‌یابد و در  انــدازۀ کافــی می‌دانــد. غــرور
زمانــی که باید از شــریعت اطاعت کند، ســتیز و جدال ایجاد 
می‌کنــد. قلــب انســان‌ مانند کوه در برابر کلام ایســتاده اســت؛ 
ی ‌که نمی‌توان آن را تکان داد تــا اینکه خدا با ابزار رنج  بــه ‌طــور
ی زمیــنِ هموار  خــود بیایــد و آن کوه‌هــا را فــرو ریــزد و ســپس رو
می‌ایســتد تــا با افــراد صحبــت کند. این غــرور قلــب، در افراد 
شــریر با صدای بلند فریاد می‌زند و حتی در افراد خداپرســت 
بــه طــرز قابــل شــنیدنی، زمزمــه می‌کنــد. حتــی در دل فرزندان 
خــدا این یک حماقت اســت تا زمانی که اصــاح گردد و غرور 
یاد بزند: »خداوندا! از من چه می‌خواهی که  شکسته شود و فر

انجام دهم؟«

2. رنج، ســاختۀ دســت خداســت که در آن قلب آهنین را نرم 
می‌کند.

شــما نمی‌توانید با آهن ســرد و سفت کار کنید. باید آن را در 
آتش قرار دهید و داغ کنید، و بعد می‌توانید هر شــکل یا نقش 
ی آن مُهر بزنید. ظروف نرم‌شده  ید رو ی را که دوست دار و نگار
به هر شکلی درمی‌آیند؛ قلب انسان نیز چنین است. ذاتا سرد 
ی طولانی‌‌مدت خدا نسبت  و ســخت می‌باشد و رفاه و بردبار
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بــه گناهــکاران، این غــرور را بســیار تقویت می‌کند. کــوره، روح 
را بــرای پذیرش مشــورت خــدا منعطف می‌کنــد، و گاهی خدا 
مجبور می‌شود کوره را هفت برابر گرم‌تر کند تا ناخالصی‌هایی 
کــه انســان‌ها را در برابــر خدمــت و کلام خــدا مقــاوم می‌کنــد، 
از بیــن ببــرد. هنگامــی‌ که قلــب زمینی انســان در برابــر آفتاب 
ی که  بلندمدت رفاه به‌شــدت خشــک و سخت می‌شود، طور
گاوآهــن کشــاورز روحانــی نمی‌توانــد در آن نفــوذ کنــد؛ خدا آن 
قلب را با باران‌های مصیبت نرم می‌کند تا بتواند بذر جاودانه 
ی زمین سنگلاخ می‌افتد، تا اینکه  یافت نماید. دانه بر رو را در

خدا قلب سنگی را به قلب گوشتی تبدیل کند.

ک، باعث می‌شــود که انسان به خدا بیشتر توجه  3. رنج دردنا
کند.

کامیابــی دنیا چنان در گوش آدمی صدا می‌کند که صدای 
خدا شــنیده نمی‌شــود. خدا بارها و بارها صحبت می‌کند اما 
انســان نمی‌شــنود. او آن‌قــدر در شــلوغی امــور دنیوی مشــغول 

است که به خدا توجهی نمی‌کند.
یاد  در میان خداپرســتان، ناآرامی و آشــفتگی ذهنی بسیار ز
کنده می‌باشــند و روح، لغزشگر و  اســت. افکار ما بیهوده و پرا
ناســازگار اســت. اینها موانع بزرگی برای درک روشــن و کامل ما 

از امور روحانی هستند.
خــدا با انســان‌ مانند یک پــدر رفتار می‌کنــد؛ وقتی فرزندش 
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ی اســت، بــه نــدای پــدرش گوش  در فروشــگاهی مشــغول بــاز
نمی‌دهــد یــا بــه آن توجهی نمی‌کنــد. او می‌آید و فرزنــدش را از 
هیاهوی اطرافش بیرون می‌آورد و به خانه‌اش می‌برد، در حالی 
ی زانوی خود گذاشته  که چوب ]تنبیه[ در دست دارد، او را رو
و ســپس صدای پدر شــنیده می‌شــود. چون یوآب نزد اَبشالوم 
نیامد، مزرعۀ او را آتش زد )دوم ســموئیل 30:14(. وقتی از خدا 
غافــل می‌شــویم، او بــا مصیبــت و ســختی، مــا را متوجــه خود 

می‌کند.

4. رنج، مرهم چشــم اســت تا چشمان ما را برای دیدن نیازها و 
تعالیم الهی بگشاید.

گاهی خود از خدا و شیوه‌های ادارۀ الهی  یم ناآ آنگاه ما قادر
او را ببینیم. رنج، قلب را به ســمت فروتنی و اشــتیاقی مقدس 
بــرای تعالیم الهی می‌کشــاند. خدا قلــب را در این چهارچوب 
ک، پیــش پاهــای خــدا بیفتــد و بــا فروتنــی  مــی‌آورد تــا در خــا
دســتورات مؤثــر او را از آســمان بشــنود و چون خــدا دل را برای 
دعا آماده کند، گوشش شنوا می‌شود! )مزمور 17:10(. هنگامی 
‌کــه خــدا قلــب را بــا رحمــت بــه جســت‌وجوی تعلیــم نجــات 
ی خــود، مخلوقش را راضی خواهد  مشــغول می‌کند؛ در وفادار

کرد و او را در راه نجات، تعلیم خواهد داد )مزمور 8:25(.





اطلاعات تکمیلیِ نکات پیشین

1. هیچ انسانی تنها به این دلیل که رنج‌دیده است، برکت‌یافته 
نیست.

ضربــات به‌تنهایــی بــرای ایجاد برکــت کافی نیســتند. بلکه 
ممکــن اســت زودتــر از قلــب، گــردن شــما را بشــکنند. بســیار 
کثر  غم‌انگیــز اســت کــه فکــر کنیم جفــا و رنــج بهترین دلیــل ا
مردم برای رفتن به بهشــت  اســت. چرا که آنها در این دنیا رنج 
می‌بیننــد و فکــر می‌کننــد کــه در دنیــای دیگــر از رنــج رهایی 
می‌یابند. آنها معتقدند از آنجایی‌ که در اینجا زندگی جهنمی 
دارنــد، امید دارند از جهنمِ آخرت رهایی یابند. آنها امیدوارند 

که دو جهنم نداشته باشند.
گر دلیل بهتری برای بهشت  ی، بیچاره روح فریب‌خورده! ا آر
نداشــته باشــی ممکن اســت هر دو جهنم را تجربه کنی! قائن 
دو جهنــم داشــت، و یهــودا دو جهنــم، و میلیون‌هــا مــرد و زن 
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مطرود نیز دو جهنم داشتند. یکی در این دنیا، در عذاب‌های 
جســم و وحشــت وجــدان، و دیگــری در زندگــی آینــده )پس از 

مرگ(، در آتش خاموش‌نشدنی هستند.
یکــی و بلاهایــی که بر شــما وارد می‌شــوند، ممکن اســت  تار
چیــزی جــز آغاز غم و اندوه نباشــند. دردی که اکنون در جســم 
وجود دارد، ممکن اســت مقدمۀ عذاب‌های اخروی روح شــما 
باشد. ممکن است شما یک زندان روی زمین، و یک سیاه‌چال 
در جهنم داشــته باشــید. ممکن است شما اکنون مقداری نان 
داشته باشید، ولی از این ‌پس حتی قطرۀ آبی هم نداشته باشید. 
ممکن اســت اکنون مورد ملامت مردم باشــید، و در آخرت مایۀ 
تحقیر مردم، فرشــتگان و خود خدا. بنابراین برای نجات عاقل 

ید )فیلیپیان 12:2(. باشید و با ترس ‌و لرز آن را به ‌جا آور
گرچه کتاب مقــدس می‌گوید خدا  و توجــه داشــته باشــید؛ ا
کســانی را کــه دوســت دارد اصــاح می‌کنــد، امــا نمی‌گویــد هر 
کــه اصلاح شــود، فرزند اســت. کتاب مقدس تنبیــه را به رابطۀ 
ی پیونــد می‌زند، امــا فرزندخواندگــی را با تنبیه  فرزنــدی و پــدر
پیوند نمی‌دهد. فرزندان خدا تنبیه می‌شــوند، اما تمام کسانی 
که تنبیه می‌شــوند، فرزند نیســتند. خیلی از افــرادِ در جفا تنها 
زمانی خوشــحال می‌شــوند که شرایطشــان با تعلیم خدا همراه 
باشــد! تنبیه و جفا، فرصتی برای رحمت و شــاید خوشبختی 
هســتند، اما به‌ خودی‌ خود رحمت نیســتند. چون باید همراه 

با دستورالعمل باشند.
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ی جفا بیش از آن چیزی که هســت، حساب نکنید، زیرا  رو
یک فرصت است تا آن را بهبود ببخشید. بیش از این نیست؛ 

پس به آن اعتماد نکنید.
2. همان‌طــور کــه فقــط در نظر گرفتن جفا برای خوشــبختی 

انسان کافی نیست، دلیل بدبختی انسان هم نیست.
ممکن اســت این رنج جنبۀ آموزشــی داشــته باشــد، به ‌این 
‌ترتیب مردم می‌توانند خوشــحال باشند. وقتی به دیگران نگاه 
یــم آنهــا را بدبخــت  گــر در رنــج باشــند، تمایــل دار می‌کنیــم، ا
بدانیم. این اشــتباه دوســتان ایوب بود. حتی فرزندان خدا هم 
ک و  گر دردنا زمانــی که در مصیبت قرار می‌گیرند )مخصوصا ا
طولانی باشــد( به این نتیجه می‌رســند که خدا آنها را دوســت 

ندارد، زیرا آنها را تنبیه می‌کند.
امــا مــن می‌توانــم، بــه‌ عنــوان یــک نتیجه‌گیــری مناســب از 
حقیقــت ‌انکار‌ناپذیــر ثابــت کنــم کــه عشــق و عصای خــدا در 
کنار هم قرار می‌گیرند. حقیقت این اســت که: »ای برادران من! 
چیزی جز گناه نمی‌تواند انسان را بدبخت کند.« نیش بیماری، 
گناه اســت. نیــش درماندگی، گناه اســت. نیش زندانی شــدن، 
گناه اســت. پس نیش گناه را که با خون مســیح خریداری شده 
یــد، آنــگاه در تمام کوه مقــدس خدا صدمه  اســت، بیــرون بیاور

نمی‌بینید و یا ویران نمی‌شوید )اشعیا 9:11(.
به‌ســرعت  نبایــد  خــدا  فرزنــدان  از  یــک  هیــچ‌  بنابرایــن، 
در  و  باشــند  داشــته  نادرســتی  قضاوت‌هــای  خــود  مــورد  در 
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جســت‌وجوی دلایل خشــم و غضب در جایی که خدا آنها را 
نشــان نداده، باشــند. مســیحیان بایــد فراتر از خــودِ جفا به آن 
نگاه کنند. شــرایط خود را با کلام خدا بســنجید، نه با مشــیت 
الهــی. نشــانه‌های فیــض در دیدگاه‌هــای درونــی اســت، نه در 

رخدادهای ظاهری.
3. رهایی از مشکلات برای خوشبختی افراد کافی نیست.

انســان فقــط در صورتی برکت‌یافته اســت که از خــدا تعلیم 
گیرد! ممکن اســت فردی از مصیبت رهایی یابد، اما برکت را 
از دســت بدهــد. یک فرد ممکن اســت زندان را تــرک کند، اما 
همچنان در بند گناهانش و مشمول نفرین باقی بماند. هنگامی‌ 
که آتش جهنم برای فرد گناهکار آماده می‌شــود، ممکن اســت 
ی از رهایی خوب  آتــش هیجانــش خامــوش شــود. سپاســگزار
ک است. کتفا کردن صرفا به رهایی، بســیار خطرنا اســت، اما ا
ی‌هــا انجــام می‌شــوند، بــه بهترین  دعاهایــی کــه در گرفتار
وجــه بــا نجــات و رهایــی اجابــت نمی‌شــوند، بلکه بــا تعلیم 
یــۀ شــدید و اســتغاثه بــه  گر مســتجاب می‌شــوند. مســیح بــا 
کســی کــه می‌توانســت او را از مــرگ نجــات دهــد، دعــا کرد و 
دعایــش شــنیده شــد )عبرانیــان 7:5(. امــا چگونــه شــنیده 
شــد؟ در دعــای »مــرا از ایــن ســاعت برهــان« شــنیده نشــد 
، نام خــود را جلال بده«  )یوحنــا 27:12(، امــا در جملــۀ »پــدر
)آیۀ 28( شــنیده شــد. بهتریــن جواب دعا وقتی اســت که به 
خیــر و صلاح مــا عمل کند، نه مطابق میــل ما؛ این در حالی‌ 
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اســت که خدا با کلمات، جواب دعای ما را نمی‌دهد، بلکه 
با نشــان دادن خیر و نیکویی در زندگی‌مان جواب می‌دهد. 
مــا در دعاهایمــان وانهاده نیســتیم؛ وقتی دعــا می‌کنیم، باید 

یم. جواب دعا را به خدا بســپار
گر خدا شــما را تعلیم داده و تنبیه کرده اســت؛ پس فرد  4. ا

مبارکی هستید.
غم‌انگیز است که وقتی‌ انسان‌ها از مصیبت بیرون می‌آیند، 
درست مانند همان زمانی هستند که وارد آن مصیبت شدند؛ 
هنگامــی‌ کــه مصیبت آنها را رها می‌کند، همان‌گونه اســت که 
، بی‌حس نســبت به گناه،  آنهــا را یافتــه بود؛ یعنی نادان، مغرور
بی‌توجه به برادران رنج‌کشیده، دنیوی، بی‌حوصله، بداخلاق، 
غریبــه بــا مســیح، غریبــه بــا قلــب خــود و بی‌توجه بــه ابدیت. 
بــه نظــر مــن ایــن بســیار غم‌انگیز اســت. بــا ایــن ‌حال، بســیار 
غم‌انگیزتر اســت که در مورد فردی مانند آحاز گفته شــود: »در 
ید«  ایــام تنگی خود حتی بیش ‌از پیش به خداوند خیانت ورز

یخ 22:28(. )دوم توار
ک اســت کــه در  ای مســیحیان! بســیار غم‌انگیــز و خطرنــا
منفــی  احساســات  خداونــد  برابــر  در  فقــط  مصیبــت  زمــان 
یختن روغــن در آتش. در چنین  خــود را تخلیــه کنیم، مانند ر
مواردی باید ترســید؛ چرا که جام جفا، شیشــۀ خشــم اســت. 
قطره‌هایــی  جــز  نیســت،  چیــزی  زندگــی  ایــن  ســختی‌های 
از همــان طوفــان آتــش و گوگــرد کــه در آن گناهکاران نــادم تا 
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ابــد ســوخته و عــذاب خواهنــد کشــید. نــه کلام، نــه عصــای 
یک  یعت نمی‌تواننــد آنهــا را تحر تنبیــه، نــه قضــاوت و نه شــر
ی می‌کننــد. به آنها  یافــت اطلاعات خوددار کننــد. آنهــا از در
تعلیمــی داده نمی‌شــود. مردم به خدا گــوش می‌دهند، اما به 
مســیری می‌روند که خودشــان تصمیم می‌گیرنــد. آنها همانی 
گر دشنام‌دهنده بودند، همچنان  هستند که قبلا هم بودند. ا
گــر مســت بودنــد، همچنان مســت  دشــنام‌‌دهنده هســتند؛ ا
ک است؛ چه جملۀ  ک همچنان ناپا هســتند؛ و شــخص ناپا

کی! ترسنا
زمانــی که تعلیم با اصلاح همراه نباشــد؛ وقتــی مردم از کوره 
بیــرون می‌آینــد و همچنــان ناخالصی‌هــای خــود را از دســت 
نداده باشند، نشانه‌ای غم‌انگیز است. کسی که به طور جدی 

و به‌موقع تامل نمی‌کند، به لعنت نزدیک است. 
ای کســانی که خدا را فراموش می‌کنید! در این تعمق کنید 
یده شــوید و نجات‌دهنده‌ای نباشــد  که مبادا توســط خــدا در

)مزمور 22:50(.
5. کســانی ‌که دنیا آنها را نگون‌بخت معرفی می‌کند، ممکن 

است برکت یابند.
جهــان، صرفــا بــر اســاس ظواهــر بیرونــی قضــاوت می‌کنــد. 
آنهــا  دهــد.  ی  رو اشــتباه  به‌راحتــی  اســت  ممکــن  بنابرایــن 
مصیبــت جســمانی را می‌بیننــد و نتیجــه می‌گیرند کــه آن فرد 
نگون‌بخــت اســت، اما نمی‌تواننــد تعلیم الهی را کــه برای روح 
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است و او را به طور بی‌نظیری برکت می‌دهد، درک کنند.
مــردم دنیــا قضاوت شایســته‌ای در مورد وضعیت و شــرایط 
فرزنــدان خــدا ندارنــد. خوشــبختی یــا بدبختــی یــک انســان 
خداپرســت را نمی‌تــوان بــر اســاس حــس دنیــا قضــاوت کــرد، 
کــرد. حــس خوشــبختی  بلکــه بایــد بــا احســاس او قضــاوت 
کــه از حــس و  او درونــی اســت و معیــار دنیــا ظاهــری اســت 
عقــل تشــکیل شــده اســت. انســان روحانــی می‌توانــد در مورد 
وضعیــت دنیا قضاوت کند، امــا دنیا‌ قادر به قضاوت در مورد 
ک طبیعی آنهاست.  وضعیت او نیســت، زیرا این بالاتر از ادرا
انســان نفســانی، انســان روحانی را که در رنج اســت، بدبخت 
می‌پنــدارد، امــا انســان روحانــی، انســان نفســانی را در میــان 
بزرگ‌تریــن بــرکات و فراوانــی‌اش، واقعــا بدبخــت می‌دانــد. روز 
خــدا فرا می‌رســد که در آن موضوعات و افــراد با معیار دیگری 
ی آنچه چشم‌ می‌بیند،  ی می‌شوند. مســیح نه از رو ارزشــگذار
نــه بــر اســاس آنچه که بــه حــس و منطق ظاهــر می‌شــود، نه بر 
اســاس شــنیدۀ گوش‌ها، بلکه بــا عدالت قضــاوت می‌کند. او 
تمامی امور را آن‌طور که هستند قضاوت خواهد کرد، نه آن‌طور 

که به نظر می‌رسند.
6. مــا می‌توانیــم حکمت، قدرت و نیکویی خدا را تحســین 

کنیم؛ چرا که می‌تواند قومش را با رنج‌هایشان بهتر کند.
چــه کســی می‌دانــد که چگونــه می‌تــوان از عقــرب، روغن به 
ک رس، طلا اســتخراج کــرد! خدا می‌تواند  ‌دســت آورد یا از خا
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غنی‌ترین شــراب را از زردآبِ تلخ و افسَــنتین1 بیرون بکشد. او 
می‌توانــد بزرگ‌ترین شــر جســم را بــه بزرگ‌ترین نیکویــی روح؛ و 
لعنت را به برکت تبدیل کند. او می‌تواند عصای پژمردۀ رنج را 

جوانه بزند و میوه‌های صلح‌آمیز عدالت را به بار آورد.
ی را به شــما نشــان می‌دهم: »گنــاه، مصیبت  اینــک مــن راز
را بــه جهــان آورد؛ پس خدا رنج را ایجــاد می‌کند تا گناه از دنیا 
ک مســیح  خــارج شــود.« آزار و جفا بخشــی از هرس درخت تا
اســت. گفتــه می‌شــود که باید بــه درخت بــادام میــخ کوبید تا 
ی‌اش می‌شــود، خــارج گردد و  صمــغ مضــری کــه مانع از بــارور
ثمــر آورد. خــدا بــرای فرزندانش هیــچ ‌وقت به انــدازۀ زمانی که 
به‌شدت با آنها برخورد می‌کند، برکت و فراوانی در نظر نگرفته 
اســت. خــدا ترجیــح می‌دهد خــون به پــا کند، تــا اینکه روحی 
را از دســت بدهــد. او ترجیــح می‌دهد اســتخوان‌های اِفرایِم را 
بشــکند، تــا اینکــه بــه او اجــازه دهد کــه در سرکشــی قلبی‌اش 
ادامه دهد. خدا ترجیح می‌دهد که جســم را نابود کند، تا روح 

در روز خداوندمان عیسای مسیح نجات یابد.
7. وضعیت جفا آن‌قدر ســخت نیســت که گوشــت و خون 

ما آن را نشان می‌دهد.
ایــن جهــل و بی‌ایمانــی اســت که بــه شــریعت و قوانین خدا 
تهمــت می‌زنــد و صلیب مســیح را ســرزنش می‌کنــد. ای ‌کاش 

1. گیاهــی از دســتۀ بومــادران، بســیار تلــخ و از انواع گیاهان ضد کرم اســت. 
گوش خارا
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فرزنــدان خــدا در مصیبــت، یــا ابتــدای مصائبشــان، بنشــینند 
و بــه ایــن فکر کنند: »ثمره و مزیت این اســت کــه خدا می‌داند 
چگونه از تمام غم‌هایشان، میوه‌های صلح‌آمیز عدالت را بیرون 
بیــاورد.« ایــن، آنهــا را از ناامیــدی ناخوشــایند و افســردگی روح 
بازمی‌دارد. پولس رســول گفت: »پس دلســرد نمی‌شــویم«، چرا؟ 
»زیرا نه بر آنچه دیدنی است، بلکه بر آنچه نادیدنی است چشم 
.ک دوم قرنتیــان 16:4-18(. چیزهایــی کــه دیــده  یــم« )ر می‌دوز
نمی‌شوند ثمره و مزیت نادیدنی رنج ما هستند. این موضوع سر 
را بــالا نگــه می‌دارد و قلب را بهبود می‌بخشــد. او نــه تنها روح را 
صبور می‌کند، بلکه باعث می‌شود که در سختی به خود ببالد 
)رومیــان 3:5-5(. بهتریــن راه بــرای مقابله با وسوســۀ ناامیدی، 

یافتن آرامش در برکت‌های ناشی از مصیبت است.
8. به‌راســتی کــه خــدا نــه تنها فرزنــدان خــود را وارد مدرســۀ 
جفا می‌کند، بلکه بارها آنها را برای مدت طولانی در آنجا نگه 

می‌دارد.
عصــا ممکــن اســت بــرای ماه‌هــا، ســال‌ها و یــا مدت‌هــای 
طولانی باقی بماند. قوم اســرائیل برای مدت زمان هفتاد ســال 
در خانــۀ اصــاح، در بابــل قــرار گرفتنــد. آنهــا چهارصــد ســال 
یــخ و تجربــه بــه‌ عنوان  در کوره‌هــای آجرپــزی مصــر بودنــد. تار
، قوم خدا  نمونه‌های بارز یکدیگر عمل خواهند کرد. از این ‌رو
را مجبــور می‌کننــد تــا در رنج‌های خــود گریه کننــد و بگویند: 
، ای خداونــد، تــا چنــد؟« )مزمــور 3:6(. »تــا بــه کــی،  »و امــا تــو
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ی خود  خداوندا؟ آیا مرا تا ابد فراموش خواهی کرد؟ تا به کی رو
را از مــن خواهــی پوشــانید؟ تا به کی با اندیشــه‌هایم دســت به 
گریبــان باشــم و همــۀ روز در دلم غم باشــد؟ تا به کی دشــمنم 
بــر مــن ســرافراز شــود؟« )مزمــور 1:13-2(. وقتی رهایــی نزدیک 

است، نمی‌توانند آن را باور کنند! )اعمال رسولان 9:12(.
چــرا خــدا بــرای مــدت طولانــی رنــج فرزندانــش را متحمــل 
یــادی در  می‌شــود؟ یکــی از دلایــل، این اســت کــه آنها مدت ز
کی طولانی بوده‌اند و لذا خدا  گنــاه زندگی کرده‌اند. آنها در ناپا
آنهــا را در اصلاحــی طولانــی قــرار می‌دهــد. خــدا آنهــا را مدتی 
یــادی کنار  بــه حــال خود می‌گــذارد، زیرا ایشــان خدا را مدت ز
گذاشــتند. »تــا بــه کــی از اجــرای احــکام و قوانیــن مــن امتناع 

خواهید کرد؟ این مردم تا به کی مرا به خشم می‌آورند؟«
دلیل دیگر این اســت که کار هنوز انجام نشــده اســت. آنها 
در جفاهــای خــود تعلیمــی نمی‌بینند، وگرنه رنج به‌ســرعت از 
بین می‌رود. خدا نه ضربه‌ای می‌زند و نه یک قطره خون، بیش 
کنون  از حــد لازم می‌ریزد. »در این بســیار شــادمانید، هرچند ا
گــون غمگین  زمانــی کوتــاه بنا به ضــرورت در آزمایشــهای گونا
گر ســنگینی )سختی و مشقت(  شــده‌اید« )اول پطرس 6:1(. ا
گر ســنگینی به مدت  وجود دارد؛ پس هنوز به آن نیاز اســت. ا
طولانی ادامه یابد، باز هم نیاز به جفاســت. خدا برای خشــنود 
کــردن دشــمنان، قومــش را بــه مدتی طولانــی زیر ضربــات نگه 
نمــی‌دارد، بلکــه بــرای آموزش و تعلیــم آنها ایــن کار را می‌کند. 
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ی میل و رغبت جفایی را وارد نمی‌کند )مراثی اِرمیا  خــدا از رو
33:3(. او طالــب ایــن اســت که ســرانجام قومش نیکو شــود. 
عصــای اصــاح، حماقتی را که در دل اســت، بیــرون می‌راند. 
ی و نجات آنها بــه‌ تاخیر  وقتــی ایــن کار انجــام شــود، رســتگار
نمی‌افتد. آنگاه خدا درهای زندان را باز می‌کند و چوب تنبیه 
را در آتــش می‌انــدازد. ایــن لطــف و رحمتی بی‌کران اســت که 
تــا وقتــی بهبــود نیابیــم، رهــا نخواهیــم شــد.  خــدا تــا زمانی‌ که 
مــا حاضــر بــه ترک گنــاه نباشــیم، دســت از تنبیــه و اصلاح ما 

برنمی‌دارد!
9. در نظر داشته باشید که ما ذاتا چه موجودات تعلیم‌گریزی 

هستیم.
یانــه نزند؛ دلمــان را بر  تــا زمانــی کــه عصای اصلاح، مــا را تاز
یــم! تــا  راهِ تعلیــم قــرار نمی‌دهیــم و یــا به‌ســختی تعلیــم می‌گیر
یاد شــدن شــریعت  یانه را چند برابر نکند؛ ز زمانــی کــه خدا تاز
یانه  و قوانیــن هیچ ســودی بــرای ما نخواهند داشــت. بایــد تاز
یانه، مصیبت بر مصیبت، رنج پشــت رنج، و دستور  پشــت تاز
به دســتور وجود داشــته باشــد، وگرنــه زندگی بیهوده اســت. ما 
می‌گوییــم چــه کــودک نافرمانــی اســت کــه تــا زمانی کــه چوب 
تنبیــه بر پشــتش نباشــد، هیچ آموزشــی در او اثــر نمی‌کند! اما 
چــه بســیار کــه خودمان نیــز این‌گونــه هســتیم! ما خــدا را وادار 

گون به ما تعلیم دهد. می‌کنیم که به روش‌ها و دوره‌های گونا
10. قناعــت و خشــنودی در جفــا، نشــانۀ عشــق مــا بــه کلام 
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خداست.
کســی کــه کلام را بســیار دوســت دارد، بــه خاطــر آن، رنــج را 
یانــه، عصــا، زنــدان و بیابان،  نیــز دوســت خواهــد داشــت. تاز
چیزهایــی گرانبها هســتند کــه با خــود، تعلیم به بــار می‌آورند. 
انســان‌های نفســانی تــا زمانــی کــه بتواننــد در آســایش مدفون 
می‌شــوند و در جهــل خــود بــه مــردن راضــی هســتند. دل‌های 
گر  بخشــنده، رفتــن به زنــدان را امری عالــی نمی‌داننــد؛ حتی ا
ی اســت،  در زندان باشــند در حالی‌ که خون از پشتشــان جار
گــر بتواننــد از دلِ آن شــرایط هــم تعلیم می‌گیرنــد! این تفاوتی  ا
اســت کــه فیــض و نفــس از یــک اتفاق شــبیه به هم برداشــت 
ی گرانبهاســت که هیچ کس  می‌کننــد! گنجینــۀ تعلیم به قدر
آن قدر عاقل و خردمند نیست که حاضر باشد در پست‌ترین 
و خفیف‌تریــن مکتــب درد و مصیبت، در این ‌ســوی آســمان 

قرار گیرد.



توصیه‌های پایانی

گر 1  خطاب به کسانی ‌که در مصیبت و جفایی نیستند: ا
خدای متعال در خیمۀ شــما بدرخشــد و قدم‌های شــما 
روان گردد؛ چگونه می‌توانید از تادیب ممانعت کنید و جلوی 

عذاب و ضربات ناشی از نارضایتی الهی را بگیرید؟
گــر مانع ورود ســختی و عذاب می‌شــوید؛ پــس باید تعالیم  ا
کلام خــدا را به‌خوبــی مطالعــه کنیــد. خــدا مــا را بــه درون جفا 
می‌فرســتد، زیرا در مکتب کلامِ خدا مهارت لازم را نداشــتیم. 
مــا خــدا را مجبور بــه تنبیه کــردن خودمان می‌کنیــم. از تعالیم 
یــد. قلــب خــود را بــه تمــام حقایــق و  یــادی ببر عیســی بهــرۀ ز
توصیه‌های خدا که به شــما وحی شــده است، معطوف کنید. 
کلام داده می‌شــود، مایــل  کــه در  قلــب خــود را بــه تعالیمــی 

گردانید.
غفلــت، خــدا را مجبور می‌کند که ما را به اســارت بفرســتد. 
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ید کــه گویی با آنها  کســانی را کــه در زندان هســتند به یاد بیاور
همرزم شــده‌اید. یاد بگیرید که در هر ســختی با تمام قوم خدا 
همدردی کنید. چشمان و دل‌رحمی خود را در برابر کسی که 
در شــرایطی رنج‌آور اســت نبندید؛ در غیر این صورت ممکن 
اســت مجبور شــوید با تجربه یاد بگیرید که غارت ‌شــدن و به 
زنجیر کشــیده شــدن، چیســت. برای آرامش ذاتــی خود ارزش 
ی نکنید. بــه دنبــال انکار  یــاده‌رو بیشــتری قائــل باشــید، امــا ز
نفــس و نرم‌خویــی و فروتنــیِ روح باشــید. بــرای کشــف فســاد 
پنهــانِ قلبِ خــود تلاش کنیــد. آن را گودالــی بی‌انتها خواهید 
یافــت. اهــداف و علــل علاقۀ خود به مســیح را بررســی کنید و 
برای حفظ رابطۀ شــیرین با خدا تلاش نمایید. خدا را اولویت 
خودتــان قــرار دهیــد، نــه ضــرورت. تــاش کنید تــا چنــان با او 
معاشرت داشته باشید که وقتی می‌میرید، انگار فقط جایتان 
را عــوض کرده‌اید، نه نوع زندگی‌تان را. در تمرین مراحل فیض 
رشــد کنید )دوم پطرس 5:1-7(. مطالعه کنید تا خدا را بیشتر 
ی  یــد. بــه یــک چیــز ضرور بشناســید و او را بهتــر دوســت بدار
ی وجود داشــته  توجه کنید: »ممکن اســت موضوعات بســیار
باشــند، امــا خداوند عیســای مســیح، فقط یکی اســت.« پس 
رنج‌هــای مســیح را مطالعه کنید. با پولــس تصمیم بگیرید که 
چیــزی را جز عیســای مســیح مصلوب‌شــده نشناســید. تامل 
در صلیــب، باعــث افزایــش عشــق مســیح و کاهش رنج شــما 
می‌شود. تلاش کنید تا این امور را در بهشت جست‌وجو کنید 
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و بــه دنبال آمدن مســیح باشــید )دوم پطــرس 12:3(؛ بگویید: 
»بیــا، ای خداونــد عیســی، زودتر بیــا!« ذات شــرارت‌آلود گناه، 
پوچ بودن امور زمینی و پُر بودن مسیح را به طور کامل مطالعه 
کنید. در همۀ این دروس و تعالیمِ شــبیه به آن، برای آموزشــی 
مانــدگار  و  شــیرین  قدرتمنــد،  تجربــی،  قانع‌کننــده،  درونــی، 
تــاش کنیــد. در تصورات صِرف غرق نشــوید. زمــان خود را در 
مدرســۀ کلام به‌خوبــی بهبود بخشــید. تلاش کنید تــا از دیدن 
عذاب‌هایی که بر دیگران وارد آمده، درس بگیرید. وقت تنگ 
اســت! مجــازات دیگــران، احتیــاط ماســت. خــدا ملت‌هــای 
دیگــر را بــرای اینکــه بــه اســرائیل رحــم کنــد، عــذاب نــداد. به 
ملت‌ها سخت‌گیری کرد، اما همواره احسانش با اسرائیل بود! 
وقتی پدر در حال اصلاح یک فرزند اســت، تمام خانواده باید 
یم،  گر بتوانیــم از رنج دیگران چیــزی بیاموز بترســند و بلرزنــد. ا

یم از رنج خودمان جلوگیری کنیم! آنگاه قادر

خطاب به کسانی ‌که در مصیبت و جفا به سر می‌برند:2 
ای جان مصیبت‌دیده! توجه کن و ببین نقشــۀ خدا در 
مصیبت با تو چیست و آن را الگوی خود قرار بده؛ یعنی به تو 
تعلیــم داده می‌شــود، و اصلاح به تعلیم تبدیــل می‌گردد. پس 

تنبیه را بشنو و کسی که آن را تعیین کرده است، بشناس.
ایــن اشــتباه بــزرگ و حماقــت انسان‌هاســت کــه بــرای رفــع 
ی‌ها، عمل تقدیس را فراموش می‌کنند. یادگیری  ســریع گرفتار
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درس ما کوتاه‌ترین راه برای نجات است. این روش خداست. 
او بــه قــوم خــود تعلیــم می‌دهد و آنهــا برای رهایــی خود مدت 
یادی منتظر نخواهند بود. به یاد داشته باشید نقشۀ خدا این  ز
اســت که به شــما بیاموزاند. برکات، تنها در زمان رهایی یافت 
نمی‌شوند. غم‌انگیز است که چوب صلیب را حس کنیم، اما 
یشۀ تلخ را بچشیم، اما از میوۀ شیرینِ  خیر آن را درک نکنیم؛ ر
یــم؛ نفریــن را حــس کنیــم، اما مرهــم آن را  ی‌ها بهــره نبر دشــوار
نیابیــم. پــس درس‌هــای وضعیت رنــج را مطالعه کنیــد، ذهن 
شــما تعلیم‌پذیر می‌شــود. او ما را برای منفعت خودمان تنبیه 

می‌کند تا در قدوسیت او شریک باشیم )عبرانیان 10:12(.

خطاب به کسانی که تازه از مصیبت و آزمایش آتشین 3 
بیرون آمده‌اند: در خود بیندیش، قلبت را بررسی کن.
آیــا رنج‌های شــما همــراه با تعلیــم بوده‌اند؟ آیا عصــا جوانه‌زده 
اســت؟ چــه چیــزی یــاد گرفته‌ایــد؟ آیــا شــرارتِ گنــاه، پوچــیِ 
خلقــت و پُــر بــودن مســیح را آموخته‌اید؟ آیــا یــاد گرفته‌اید که 
هیچ بدی مانند شــر گناه وجود ندارد؟ آیا آموخته‌اید که هیچ 
نیکویــی جز عیســای مســیح وجود نــدارد؟ آیا دنیــا در نظرتان 
خالی شــده اســت؟ آیا می‌توانیــد بگویید: »خوب شــد که من 
 ، جفا دیدم؟« آیا حقیقت الهی را در اعماق وجودتان، واضح‌تر
، قدرتمندتر و شــیرین‌تر از همیشه می‌دانید؟ آیا تاثیر  تجربی‌تر

ماندگارتری بر قلب شما می‌گذارد؟ 
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گــر بــدون تعلیــم آشــکار الهــی از مصیبــت بیــرون آمدید و  ا
ضربــات خــدا را احســاس کردیــد، کافــی اســت کــه خــود را در 
یــد و توبه کنید. در برابر او بســیار  ک بینداز حضــور خــدا به خا
فروتــن باشــید و پــس از تعلیم خدا کــه در قلبتان باقی اســت، 
به‌شــدت تلاش کنید. بگویید: »ای خداوند! تو بندۀ خود را از 
کنون به دلیل عدم تعلیم  خطر و مرگ رهایی بخشیدی، و آیا ا
ک می‌شــوم و در میان نامختونان به جهنــم فرو می‌روم؟«؛  هــا
، تــا در حقیقــت تــو گام  »خداونــدا، راه خــود را بــه مــن بیامــوز
بــردارم. دل مــرا واحــد گــردان تــا از نام تو ترســان باشــم« )مزمور 
11:86(. بــه مــن بیاموز تــا ارادۀ تو را انجام دهــم، زیرا تو خدای 
من هســتی. روح تو نیکو اســت، مرا به سرزمین راستی هدایت 
کــن. خلاصــه، از خداونــد بخواهید کــه او همۀ کارهــا را انجام 
دهد و سپس تمام جلال را به ‌دست آورد. بگویید: »خداوندا! 

مرا بیاموز و رهایی بخش، و من برکت خواهم یافت.«
گر به فیض خدا ثمرۀ جفا را خوش‌طعم، و نجات‌دهنده را  ا
در دل خود یافتید؛ آنگاه سه وظیفه‌ را به شما توصیه می‌کنم:

1.  یاد بگیرید که شکرگزار باشید.
گــر خــدا شــما را تعلیــم داده و تنبیه کرده اســت؛ مانند داوود  ا

بگویید: »چه چیزی باید به خداوند بدهم؟«
یــد کــه خــدا چه ‌کارهــای بزرگی برای روح شــما  در نظــر بگیر
انجــام داده اســت. خــدا بیــش از اینکــه شــما را در مصیبت و 
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ی بیندازد، از مصیبت بیرون آورده و برای شما کارهایی  گرفتار
ی که دعا می‌کردید، شــما را  گر او اولین‌بار انجام داده اســت. ا
نجــات می‌داد؛ به ‌اندازه‌ای که در رنج‌ها به شــما یاد می‌دهد، 
یافت نمی‌کردید. پیشــگیری و رهایی ممکن  رحمت بزرگی در
اســت در خشــم و غضــب باشــد، اما خــدا هرگــز روح را جز در 
محبت خود نمی‌آموزد. خدا رحمت و محبت خود را نســبت 
بــه شــما دوچنــدان کــرده و نجــات و تعلیم نیــز ارزانی داشــته 
اســت! این رحمتی مضاعف اســت که باید قلب را بســیار به 
‌خدا نزدیک کند و آن را وادار سازد تا با داوود بسراید: »خداوند 
یاد التماســم را شــنیده  را دوســت می‌دارم، زیرا که آواز من و فر

است« )مزمور 1:116(.
وقتــی بعــد از یــک رهایــی جواب دعــا می‌آیــد، خــدا انتظار 
ی را دارد: »در روز تنگی مرا بخوان؛ من تو را  بازگشــت شکرگزار
بیرون خواهم کشید، و تو مرا جلال خواهی داد« )مزمور 15:50(. 
ی  وقتــی خداوند رحمت‌های خود را یکــی پس از دیگری جار
می‌ســازد؛ چقدر بیشتر باید شکرگزار باشیم! وقتی رحمتش را 
ی خود را  مضاعف و ســه برابــر و چند برابر کرد؛ باید شــکرگزار
مضاعــف و ســه برابــر کنیم. هنگامــی‌ که خدا مــا را با رحمت 

فراوان، پُر می‌کند؛ باید او را بسیار ستایش کنیم.
کــه   ای روح مســیحی! بنگــر خــدا در رنج‌هایــت، آنچــه را 
احتمــالا در ســعادتت از تــو گرفته، برای تو به ‌جا آورده اســت. 
این شــهادتی بر فرزند بودن شماست. زمان رنج شما زمان مهر 
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و مــوم شــما بود. او تو را فریب داد و بــه بیابان آورد و در آنجا با 
دلت راحت ســخن گفت. جزیرۀ پاتموس1 شما، بهشتتان بود 

که در آن عشق خود را به شما بخشید.
خــدا با تعلیــم خود مصائب شــما را تقدیس کرده اســت. تو 
در ذات الهــی شــریک شــده‌ای )دوم پطــرس 4:1(. روح شــما 
کنون به خدا شــباهت دارد، مقدس مانند خدا. خدا ماهیت  ا
جفا را تغییر داده اســت. او آب خمرۀ شــما را به شراب تبدیل 
ی را، به مدرســه یا به معبدی  کرده اســت. زندان یا بســتر بیمار
تبدیــل کــرده کــه در آن بــه شــما آموخته اســت چگونــه تصویر 
او را بــه جهان نشــان دهید. بدن مســیح به کمال خود دســت 
نمی‌یابد، مگر آنکه همۀ اعضای او )یعنی ایماندارانش( سهم 

تعیین‌شدۀ خود را از رنج‌ها  بپذیرند )کولسیان 24:1(.
پس با لب‌هایتان خدا را جلال دهید. اجازه دهید لب‌های 
گو به زبانِ شکرگزار تبدیل شوند. بگویید خدا چه ‌کارهای  دعا
ی و ستایش  ، شکرگزار بزرگی برایتان کرده اســت. او را با مزامیر
کنید. همچنین با جان خود، خدا را تســبیح کنید. با ســتایش 
او زندگــی کنید. تعالیمی را که یاد گرفته‌اید، بازگو کنید. »پس 
ید نور شــما بــر مردم بتابد تا کارهــای نیکتان را ببینند و  بگذار
کنون  پدر شــما را که در آسمان است، بستایند« )متی 16:5(. ا
که خدا به شــما تعلیم داده است، برای تعلیم‌ دادن به دیگران 
ک  آماده باشید. آنچه را که خدا به شما آموخته است، به اشترا

Patmos .1؛ جزیره‌ای که یوحنای رسول به آنجا تبعید شد.
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یــد: »به رایگان یافته‌اید، پس به رایگان ببخشــید.« خدا  بگذار
هرگز شــمعی را روشــن نمی‌کند که آن را زیر تخت یا زیر ظرف 

قرار دهد.

2. بــرای پایــدار نگــه داشــتن تعالیــم خــدا در روح خــود تــاش 
کنید.

یابیــد کــه چگونــه می‌توانیــد چهارچــوب آن دل مهربانــی  در
را کــه خــدا با رنج به شــما آموخته اســت، حفظ کنیــد. مراقب 

ی که خدا به شما یاد داده است باشید. امور
الــف.  پیوســته، تعالیمــی کــه به شــما آمــوزش ‌داده ‌شــده را 
مــرور کنید. برای زنده نگه داشــتن تعالیم خــدا در جان و روح 
خــود تــاش کنیــد. یقیــن داشــته باشــید کــه قلبتــان در زمــان 
مصیبــت، بســیار متفاوت‌تــر از زمانــی کــه مشــکل از بین رفته 

است می‌باشد.
یاد، قلب شــما بســیار ســخت خواهد بود.  بــدون مراقبــت ز
تاســف‌آور و شــگفت‌انگیز اســت که بدانیم چگونه یک فساد 
می‌توانــد همچون مــرده‌ای بی‌جان به نظر برســد، در حالی که 
 ، ی ماســت و ســپس با پایــان یافتن خطر خطر و مرگ پیش رو
گهانــی و بــا قــدرت زنــده می‌شــود و بــه روح، خیانت  چقــدر نا
می‌نمایــد. مــا باید بــه نجواهای شــهوتِ دل خود گــوش دهیم 
و برای ســرکوب آنها تلاش کنیم؛ درســت مانند له کردن افعی 
گر در تخیلات شما،  که در پوستۀ سخت خود لمیده است. ا
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هــر گونه تلاطم گناهــی وجود دارد؛ در حالی‌ که هنوز در زندان 
هستید، بیندیشید که این گناه چه قدرتی خواهد یافت وقتی 
در آزادی، وسوســه و فرصت‌هــا پدیــدار شــود. بنابرایــن مراقب 
قلــب خــود باشــید. در زبــان عبــری چنین بیــان می‌کننــد: »از 
میــان تمــام مراقبت‌های خود، قلبتان را حفظ کنید، زیرا از آن 

چشمه‌های آب حیات بیرون می‌آید.«1
و هنگامی که روزهای مصیبت و سختی تمام شد، حقایق 
یافت کرده‌اید  و نصیحت‌هایــی را کــه به طور مکرر و ثابــت در
ی وجدان خود اعمال کنید. همیشــه آمادۀ مقابله و مهار  بر رو
کــردن وسوســه باشــید و هر درســی را که خــدا به شــما آموخته 

تمرین کنید.
ی کنید.  ب. بارهــا زمــان تلــخ جفــا را بــرای روح خود یــادآور
این یک اصلاح و ترمیم قابل ‌توجه برای نفســانیت خواهد بود 
یــط گنــاه را کنتــرل می‌کنــد. هنگامی ‌که جســم،  و افــراط ‌و تفر
خــود را آســوده ببینــد به‌ســرعت قوی می‌شــود. هنگامــی ‌که از 
خانــۀ اســارت بیرون آمدید، غم و انــدوهِ وضعیت رنج را به یاد 
یــد. دلتــان را بــه لذت‌هــای کنونــی و آنــی خــوش نکنید،  بیاور
همچنیــن بــه خاطــر تلخــی جفــای ســابق غمگیــن مباشــید. 
ی دوره‌های پیشــین، امید خوبی را از طریق فیض به ما  یادآور

می‌بخشد.

1. امثال سلیمان 23:4.
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ترس‌هــا   ، غم‌انگیــز اســتدلال‌های  و  ســخنان  همــواره  پ. 
دل  در  پریشــانی  و  ســختی  مواقــع  در  کــه  را  نگرانی‌هایــی  و 

ید. داشته‌اید، به یاد بیاور
ی ســرتان بــالا آمد و در منجلاب فــرو رفتید،  وقتــی آب تا ‌رو
یخت. بی‌تابی،  ید که چگونه قلبتــان از ترس فرو ر بــه یاد بیاور
زمزمــه و بی‌ایمانــی، عشــق بــه دنیــای کنونــی، تــرس از مــرگ و 
افکار ســخت نســبت به خــدا را بازگو کنید. بدون شــک، این 
مــرور بــرای فروتن کــردن روح‌هایتان، مهار فســاد درونــی و عزیز 

و ماندگار کردن تعالیم الهی در جانتان سودمند خواهد بود.
ت. همواره قول و وعده‌های خود را به خاطر داشته باشید. 
هنگامی ‌که خدا با آتش بلا، حماقت شــما را به خودتان نشــان 
داد و فســاد پنهــان دلتان را آشــکار کــرد، قول دادیــد که »دیگر 
چنیــن نخواهــم کــرد.« مواظــب باشــید کــه مانند قوم اســرائیل 
عقب‌نشــینی نکنیــد. این عادت دل ماســت. مــا زمانی که در 
جفا هســتیم بســیار خوب عمــل می‌کنیــم و وعده‌های خوش 
و دلپســند می‌دهیــم، امــا بــه‌ محــض پایــان یافتــن آزمایــش، 
تعالیــم خــدا و وعده‌های خــود را فراموش می‌کنیــم و به همان 
گر می‌خواهیــد تعالیم خدا را  مســیر قبلــی بازمی‌گردیم. حــال ا
در روح خــود حفــظ نماییــد، بنشــینید و وعده‌های خــود را به 
ید و آنها را در حضور خداوند بازگو کنید. با داوود  خاطــر بیاور
همصدا شــوید: »با قربانیهای تمام‌ســوز به خانــه‌ات درخواهم 
آمــد و نذرهایــم را بــه تــو ادا خواهــم کــرد، کــه لبهــای خویش را 
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گشــودم و در زمــان تنگــی بــر زبانشــان آوردم« )مزمــور  بدانهــا 
کنون که ســالم هســتم،  ، ا 13:66-14(. خداونــدا، بــه فیــض تو
آماده‌ام تا نذر خود را ادا کنم، درست مانند وقتی که در هنگام 

ی نذر می‌کردم! بیمار
گر می‌خواهید تعالیم خدا را در قلب خود حفظ کنید،  ث. ا
پیوســته کلام بخوانید. حقیقت این اســت کــه کلام و عصای 
تنبیــه، درس‌هــای یکســانی را می‌آموزنــد. عصای تنبیــه، بارها 
ی می‌کنــد و آن را در زندگــی مــا زنــده نگه  کلام را بــه مــا یــادآور
، تعالیمــی را کــه از طریق عصــای تنبیه به  مــی‌دارد  و کلام نیــز
مــا می‌رســد، تقدیس می‌نماید. اینها متقابلا بــه ایجاد تاثیرات 
عمیق‌تــر بــر یکدیگــر کمــک می‌کنند. عصــای تنبیــه، کلام را 
تکــرار می‌کند و کلام، دســتورات عصا را بیــان می‌دارد. انجیل 

آنچه را که در مدرسۀ رنج آموخته‌اید، به خاطرتان می‌آورد.
ج. آنچه را خدا به قلبتان آموخته )از حالات و بصیرت‌ها(، 
پیوســته در خود بپرورانید و تقویت کنید. روز به‌ روز نان روزانۀ 
دل را بدهیــد. به دنبال مراقبه‌های مناســب با ماهیت فیضی 
باشــید که می‌خواهید حفظ کنید. مراقب باشــید که فســاد را 
بــا افکار شــیرینی کــه گناه‌آلود هســتند تغذیه نکنیــد. در مورد 
شــرارت‌آمیز بودن گناه، پوچی دنیا، کامل بودن مســیح، برکت 
ی نهایی، عذاب‌های جهنم، شادی‌های  رنج‌ها، شــدت داور
بهشت، کمالات نامحدود ذات الهی و وحشت ابدیت بسیار 
تامل کنید. غنی بودن در مراقبه، غنای فیض را به بار می‌آورد.
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از  فقــط  ثبــات،  باشــید.  دعــا  در  یــادی  ز زمان‌هــای  چ. 
خــدای تغییرناپذیــر ناشــی می‌شــود. پــس دعــا کنید کــه خدا 
ی دل،  تغییرناپذیــری خــود را بــر شــما قــرار دهد. بــرای اســتوار
مشــتاقانه انتظــار خــدا را بکشــید تــا نیکویی شــما ماننــد ابر و 
شــبنم صبحگاهــی نباشــد، بلکــه ماننــد خالــق آن باشــد کــه 
دیروز و امروز و تا ابد همان اســت )عبرانیان 8:13(. خداوندا! 
ی را  آنچه را که در ما به‌ انجام رســانده‌ای، اســتوار گردان و کار

که آغاز کرده‌ای، به جلال خود کامل کن.
بــه خــدا و خودتــان در  کــه  باشــید  نهایــت، همان‌طــور  در 
ی‌هایتــان وعــده داده بودیــد؛ با همۀ ایــن ابزارها و  زمــان گرفتار
کمک‌ها، مسیحیان دیگر را کمک کنید تا آنها نیز در رنج‌های 

خود چنین باشند.

3. برای جفادیده‌ها دعا کنید.
بــرای آنهــا نــزد خداوند دعا کنید کــه در مصیبت خــود تعالیم 
خــدا را بیاموزنــد تــا برکــت یابنــد. برای تمــام دوســتان خود که 
در کــورۀ مصیبت هســتند یا بوده‌اند، دعــا کنید. دعا کنید که 
آنهــا مانند طلای هفت بار تصفیه‌شــده در آتش، بیرون بیایند 
تــا چیــزی جز زنگ یــا تفالــۀ خــود را در آنجا از دســت ندهند. 
این‌گونــه دعــا کنیــد: »خداوندا! آنچــه را که نمی‌بیننــد، به آنها 
گــر بــدی کرده‌انــد، دیگــر چنیــن نکننــد.« یکــی  بیامــوزان؛ و ا
از کاربردهــای بزرگــی که مســیحیان بایــد از کتــاب مقدس فرا 
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یــاد  کاش مســیحیان  زبــان دعاســت. ای  بگیرنــد، یادگیــری 
بگیرنــد که چگونــه برای بــرادران خود در مصیبــت دعا کنند؛ 
کمتــر ســرزنش کــرده و بیشــتر دعــا کننــد. بــه جــای صحبــت 
، بیشــتر برای هم دعا کنیــد. بیایید خودمان را  دربــارۀ یکدیگر
مســیحیان واقعی نشــان دهیــم، نه صرفا پیــروان ظاهری کلام، 
، بــه‌ جای اینکه برادرانمان را  بلکه پیرو روح مســیح. با این کار

یم. به باد انتقاد بگیریم، آنها را به ‌دست خواهیم آور





گر از خواندن این کتاب کوچک لذت بردید، شما را تشویق می‌کنیم تا  ا
یتن‌های جیبی را نیز که در »نشر مکاشفه« ترجمه  مجموعۀ کامل  پیور
و منتشر شده تهیه و  مطالعه کنید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر 
در مورد این عناوین و سایر عناوین  تهیه‌شده در »نشر مکاشفه«، به 

وب‌سایت ما مراجعه کنید:
www.mokashefeh.com
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